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 مقدمه مؤلف

من شرور أنفسنا و و نستغفره و نعوذ بالله  و نستعینه ان الحمد لله، نحمده

سیئات أعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و أشهد أن 

یک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أما بعد: إلا لا إله  الله وحده لا شر

و شر  ص فإن أصدق الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد

لالة و کل ضلالة فی النار. و کل بدعة ض بدعة الأمور محدثاتها و کل محدثة

 ثم بعد:

(ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید آن گونه که شایسته ترسیدن است و 

 .]١٠٢: آل عمران[فقط در حال مسلمانی بمیرید) 

(ای انسانها از خدایی بترسید که شما را از یک تن آفرید، و از آن جفتش 

نان زیادی را پراکنده گرداند و از خدایی (همسرش) را آفرید و از آن دو مردان و ز

 خداوند بر شما نگهبان  میبترسید که به آن و رحمها درخواست کرده 
ً
شوید، حقیقتا

 .]١: نساء[الاست) 

(ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و سخن راست و درست بگوئید، 

ن را بیامرزد و هر کس از خدا تا خداوند کردارتان را برایتان شایسته گرداند و گناهانتا

 به رستگاری عظیمی، 
ً
-٧٠: حزاب[الأاست)  رسیدهو رسولش اطاعت کند، حقیقتا

٧١[. 

نزد ابوحنیفه  –اعتقادات  –بحث مفصل و دامنه داری را در مورد اصول دین 

) به عنوان پایان نامه دکترا آغاز کردم که مقدمه آن شامل خلاصه ای از مه الله(رح

بود ولی بعضی از بزرگواران و  –مالک، شافعی و احمد  –ائمه سه گانه اعتقادات 
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اساتید از من خواستند تا اعتقادات هر یک از این ائمه سه گانه دیگر را نیز به صورت 

 جداگانه و مفصل، برای کامل شدن اعتقادات ائمه اربعه، همراه بحثم بیاورم.

ه به عنوان اعتقاد امام ابوحنیفه در ای از آنچه را ک من نیز به مقدمه بحثم، خلاصه

به  موضع گیری ایشان در قبال کلاممورد توحید، قضا و قدر، ایمان، صحابه و 

صورت مفصل و مشروح ذکر کرده بودم، اضافه نمودم تا اعتقاد امام ابوحنیفه را 

 خلاصه تر کرده و بتوانم اعتقادات سایر ائمه سه گانه دیگر را بیان کنم. میک

ند خواهان و خواستارم تا این عمل را خالصانه مورد قبول درگاهش قرار از خداو

موفق گرداند و خداوند  صت پیامبرش دهد و همگی ما را بر راه قرآن و سیر بر سن

داند. او برای ما کافی و بهترین وکیل  میدر پشت اهداف و نیتها قرار دارد و آنها را 

 است.

 لمینو آخر دعوانا أن الحمد لله رب العا

 محمد بن عبدالرحمن الخمیس



 
 

 :فصل اول
عقاید ائمه چهارگانه در مورد مسائل مربوط به اصول  

 به غیر از مسئله ایمان یکسان است –اعتقادات  –دین 

ت همان عقیده ای اس –ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد  –اعتقادات ائمه چهارگانه 

اند  ان حقیقی آنها بر آن اقرار داشتهپیرواند و صحابه و  که قرآن و سنت آن را بیان کرده

هیچ گونه اختلافی در اصول  –حمد و ستایش برای خداست  –و بین این امامان 

 ،کلام خدا بودن قرآن، دین وجود ندارد، بلکه آنها نسبت به ایمان به صفات خداوند

 وند تصدیق قلب و زبان است اتفاق نظر داشتکه غیر مخلوق بودن آن و لازمه ایمان، 

تاثیر گرفته  میفلسفه یونان و مذاهب کلا از و امثال آنها را که جهمیهاهل کلام مثل 

 کردند. بودند، انکار می

گوید: (... و از جمله رحمتهای الهی نسبت به  می /شیخ الاسلام ابن تیمیه 

بندگانش، وجود پیشوایانی مثل ائمه چهارگانه و امثال آنها است که در میان امت 

صداقت در گفتارند آنها سخنان اهل کلام مثل جهمیها را، درباره قرآن و ایمان دارای 

و آنها بر آنچه که علمای سلف به آن معتقد  کردند میو صفات خداوند، انکار 

و قرآن کلام خداوند است و  شود میبودند، مثل اینکه خداوند در آخرت دیده 

 ١ت، اتفاق نظر داشتند.مخلوق نیست و لازمه ایمان، تصدیق قلب و زبان اس

فرماید: (امامان مشهور همگی، صفات خداوند متعال را قبول  میو باز در ادامه 

و مخلوق نیست، و خداوند در آخرت دیده  ستن کلام خداآگویند: قر میدارند و 

و امثال آنها و عقیده  بیت و این عقیده صحابه و پیروان واقعی آنها مثل اهل شود می

 .٣٥١-٣٥٠الایمان/ ص - ١
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ثوری، لیث بن سعد، ابوحنیفه، سفیان ده، مثل مالک بن انس، امامان پیروی ش

  ١.شافعی و احمد است...)

م ابن تیمیه در مورد عقاید امام شافعی سوال شد و ایشان این طور از شیخ الاسلا

 جواب داد:

و عقاید پیشوایان امت مثل مالک، ثوری، اوزاعی، ابن  ط(عقاید شافعی 

 ای پیروی شوندهن راهویه همان اعتقاد بزرگان مبارک، احمد بن حنبل و اسحاق ب

مثل فضیل بن عیاض، ابی سلیمان دارانی، سهل بن عبدالله تستری و امثال آنها 

در اصول دین وجود ندارد، و  یامامان و امثال آنها هیچ گونه اختلافبین این است. 

اینها  قدر و امثال ،، عقاید ثابت شده از او در مورد توحید/همچنین ابوحنیفه 

موافق و مطابق است با اعتقادات این امامان و آنچه که صحابه و پیروان واقعی آنها و 

  ٢.)اند ن و سنت درباره آن سخن گفتهآآنچه که قر

از آن حیث  ،ن را برگزیدهآو این همان چیزی است که علامه صدیق حسن خان 

 که گفته:

تشبیهه کردن آنها و (مذهب ما مذهب سلف، اثبات صفات برای خداوند، بدون 

باشد، و این  میمنزه دانستن خداوند از نقایص و معایب بدون تعطیل کردن صفاتش 

مثل مالک، شافعی، ثوری، ابن مبارک امام احمد و امثال   میمذهب پیشوایان اسلا

آنها است. بین این امامان اختلافی در اصول دین وجود ندارد، و همچنین 

از او موافق و مطابق است با اعتقادات این امامان و  عقاید ثابت شده ،/ابوحنیفه

  .٣...)اند  آنچه که قرآن و سنت درباره آن سخن گفته

 .٢/١٠٦منهاج السنة،  - ١

 .٥/٢٥٦مجموع الفتاوی،  - ٢

 .٤٨-٤٧قطف الثمر، ص - ٣

                                                 



 ٥   چهارگانه در مسائل مربوط به ... فصل اول: عقاید ائمه

 - آراء و نظرات امامان چهارگانه پیروی شده از آید، قسمتی میو این گفتاری که 

است نسبت به آنچه در مسائل مربوط به اصول  -ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد 

 .متکلمینعتقدند همراه بیان و شرح موضع آنها در مقابل علم کلام و دین به آن م





 
 

 :فصل دوم
 عقیده امام ابوحنیفه 

 عقیده امام ابوحنیفه درباره توحیدأ) 
: عقیده ایشان درباره یکتاپرستی

ً
رعی و درست و باطل ش خداوند و شیوه توسل اولا

 غیر شرعی و نادرست. بودن توسل

هیچ شخصی جایز نیست که برای خواستن از  گوید: (برای میابوحنیفه  -١

خداوند به غیر خدا توسل جوید، بلکه باید از ذات اقدس الهی بخواهد و 

دعایی که به آن اجازه داده شده و انسان به انجام آن مأمور گردیده این دعایی 

: (و بهترین و زیباترین نامها شود میاست که از این فرموده خداوند استنباط 

ه خداوند است، پس به این نامها او را بخوانید و از کسانی که در فقط شایست

و آنها را ترک  کنید، دوری شوند می سرگردانینامهای خدا دچار انحراف و 

 ) ١٨٠(اعراف/ ١د دید...)ن، به زودی سزا و کیفر اعمالشان را خواهنمایید

و گوید: (مکروه است شخص دعا کننده بگوید، خدایا از ت میابوحنیفه  -٢

 
ّ

 خواهان و خواستارم به حق
ّ

انیت پیامبران و انیت فلان شخص یا به حق

  ٢فرستادگانت یا به حق خانه کعبه یا به حق مشعر الحرام).

جایز نیست که برای خواستن از  یگوید: (برای هیچ شخص میابوحنیفه  -٣

خداوند به غیر خدا توسل جوید، بلکه باید از ذات الهی بخواهد و به او 

 .٣٩٧-٦/٣٩٦شیة رد المختار، الدر المختار مع حا - ١

، شرح الفقه الاکبر للقاری، ٢/٢٨٥، اتحاف السادة المتقین ٢٣٤شرح العقیدة الطحاویة ص - ٢

 .١٩٨ص
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دانم، اگر شخص بگوید، خدایا از تو خواستارم به  میو مکروه  توسل کند،

  ٢.یا به حق مخلوقاتت)  ١جایگاههای عزتت در عرشت

: عقیده ایشان در مورد اثبات صفات خداوند و ردشان بر جهمیه:
ً
 ثانیا

و غضب  شود میگوید: (خداوند به صفات مخلوقات توصیف ن میابوحنیفه  -٤

صفاتش هستند که دارای کیفیت نیستند و از مجموعه  و رضایتش دو صفت

جماعت است، خداوند خشمگین و غضبناک و  این فرموده اهل سنت و

شود ولی نباید گفت: خشم و غضب، عقوبتش است و رضایتش  راضی می

رحمتش است. و خداوند را آن گونه که خودش را وصف کرده  پاداش و

ئیده شده و هیچ همتایی کنیم، یکتای بی نیازی که نزاده و نه زا میتوصیف 

برای او نیست، زنده قادر، شنوای بینا و دانا، دست خدا بالای همه دستها 

اللهم إنّی «دانند که انسان در دعایش بگوید:  امام ابوحنیفه و محمد بن حسن مکروه می - ١

شد وجود ندارد. ولی چون نصی که به آن اذن داده با» أسألک بمقعد العزّ من عرشک

گاه بودنش بر وجود نصی از سنت در این مورد آن را جایز می داند و آن  ابویوسف به خاطر آ

اللهم إنی أسألک بمعاقد العز من عرشک و «فرمود:  در دعایش می صاین است که پیامبر

یانه این حدیث را بیهقی در کتاب الدعوات الکبیرة کما فی الب»... منتهی الرحمة من کتابک

 و در اسنادش سه جرح وجود دارد: ٤/٢٧٢تخریج نموده است، نصب الرایه،  ٩/٣٨٢

 داوود بن أبی عاصم آن را از ابن مسعود نشنیده است. )١ 

 عبدالملک بن جریح مدلس است و روایتش مرسل است. )٢ 

 ٩/٣٨٢عمر بن هارون متهم به کذب است و به همین خاطر ابن الجوزی در النبایة  )٣ 

بینی محیط  همان طور که میگوید: (این حدیث بدون شک موضوع است و اسنادش  می

 است.

 .١/٥٠٢و تقریب التهذیب  ٧/٥٠١، ٦/٤٠٥، ٣/١٨٩تهذیب التهذیب 

 .١٩٨، شرح الفقه الأکبر ص٨٢التوسل و الوسیله، ص - ٢
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است، دستش مثل دست مخلوقاتش و صورتش مثل صورت مخلوقاتش 

  ١نیست.

گوید: (و خدا دارای دست، صورت و جان است، همچنان که  میابوحنیفه  -٥

آنچه را از صورت و دست و  خداوند متعال در قرآن آنها را ذکر کرده، و هر

 –ن آورده، برای خداوند صفاتی هستند که دارای کیفیت آجان خداوند در قر
نیستند و نباید گفت: دستش، به معنای قدرتش یا نعمتش  –چگونگی 

ست و این گفته قدریها است، چون این شیوه باعث باطل انگاشتن صفتش ا

 ٢.)ستو معتزلیها

چ شخصی جایز نیست در مورد ذات الهی گوید: (برای هی میابوحنیفه  -٦

چیزی بگوید، بلکه باید خداوند را آن گونه که خودش را وصف کرده، 

توصیف کند و در مورد خداوند بر پایه عقلش چیزی نگوید خداوند پاک و 

 ٣منزه و خالق جهانیان بلند مرتبه است.)

شد،  زمانی که از ابوحنیفه در مورد نازل شدن خدا به آسمان اول سؤال -٧

 ٤ولی دارای کیفیت نیست). شود میگفت: (نازل 

نه از  شود میگوید: (و خداوند بلند مرتبه رو به بالا خوانده  میابوحنیفه  -٨

 ٥پائین، چون پائین بودن از جمله اوصاف خالق و معبود نیست).

 .٥٦الفقه الأبسط ص - ١

 .٣٠٢الفقه الأکبر ص - ٢

 .٣٦٨جلاء العینین ص – ٢/٤٢٧شرح العقیدة الطحاویة  - ٣

، شرح العقیده ٤٥٦، بیهقی، الاسماء و الصفات، ص٤٢عقیدة السلف اصحاب الحدیث ص - ٤

 .٦٠قاری، شرح الفقه الأکبر، ص –، تخریج ألبانی ٢٤٥الطحاویة ص

 .٥١الفقه الابسط ص - ٥

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٠

و نباید گفت:  شود میو خداوند خشمگین و راضی (گوید:  میابوحنیفه  -٩

  ١.ضایتش پاداش و رحمتش است)خشمش، عقوبتش است و ر

گوید: (خداوند شبیه هیچ چیزی از مخلوقاتش نیست، و هیچ  میابوحنیفه  -١٠

یک از مخلوقاتش نیز شبیه او نیستند و همواره دارای این اسماء و صفاتش 

 ٢است.)

و صفات خداوند بر خلاف صفات مخلوقاتش است، (گوید:  میابوحنیفه  -١١

بیند اما  میقادر است اما نه مثل قادر بودن ما، داند اما نه مثل دانستن ما،  می

گوید اما نه مثل  میشنیدن ما، سخن شنود اما نه مثل  می ،نه مثل دیدن ما

 ٣سخن گفتن ما).

گوید: (خداوند بلند مرتبه به صفات مخلوقات توصیف و تشبیه  میابوحنیفه  -١٢

 ٤.)شود مین

ال بشری توصیف گوید: (هر کس خداوند را به شکلی از اشک میابوحنیفه  -١٣

 کافر است.)
ً
 ٥کند، حقیقتا

گوید: (و صفات خداوند ذاتی و افعالی هستند، صفات ذاتی  میابوحنیفه  -١٤

مثل: زنده بودن، قادر بودن، عالم بودن، ناطق بودن، شنوا بودن، بینا بودن و 

اراده داشتن. صفات فعلی مثل: خلق کردن، رزق و روزی دادن، آفریدن، 

 .٥٦الفقه الابسط ص - ١

 .٣٠١الفقه الأکبر ص - ٢

 .٣٠٢الفقه الاکبر ص - ٣

 .٥٦ه الابسط صالفق - ٤

 .٥٢العقیدة الطحاویة، به تعلیق آلبانی ص - ٥

                                                 



 ١١   فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه

و امثال اینها، و خداوند همواره دارای این اسماء و  بوجود آوردن، ساختن

 ١صفات است.)

گوید: (و خداوند همیشه با فعلش، انجام دهنده است و فعل  میابوحنیفه  -١٥

باشد، و خداوند متعال انجام دهنده است و انجام  میخدا صفتی همیشگی 

باشد و مورد فعل واقع شده مخلوق است و فعل  میدادن صفتی همیشگی 

 ٢ند متعال مخلوق نیست.)خداو

است یا در  دانم خدایم در آسمان میگوید: (کسی که بگوید ن میابوحنیفه  -١٦

 کافر است و همچنین اگر شخصی بگوید، خداوند بر عرش زمین
ً
، حقیقتا

 کافر است.) میاست و ن
ً
  ٣دانم عرش در آسمان است یا در زمین حقیقتا

پرستی کجاست؟ سؤال  میتو و زنی از ابوحنیفه در مورد اینکه خدایی که  -١٧

کرد و ابوحنیفه در جوابش گفت: (خداوند پاک و منزه و بلند مرتبه در 

 آسمان قرار دارد نه در زمین)، مردی از ابوحنیفه پرسید: آیا این فرموده خدا

ۡ�نَ مَا كُنتُمۚۡ ﴿
َ
ای، ابوحنیفه گفت: این  را دیده ]٤:حدید[ال ﴾وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

گویی  مینویسی و در آن  میکه تو برای مردی نامه  مثل همان چیزی است

 ٤من با تو هستم و در حالی که تو از او دور و غائب هستی).

 .٣٠١الفقه الاکبر،  - ١

 .٣٠١الفقه الاکبر،  - ٢

ابن قیم، اجتماع الجیوش الاسلامیه،  – ٥/٤٨ابن تیمیه، مجموع الفتاوی  – ٤٦الفقه الابسط،  - ٣

شرح الطحاویة،  ، ابن أبی العز،١١٦، ابن قدامه، العلو، ص١٠٢-١٠١ذهبی، العلو،  -١٣٩

 .٣٠١ص

 .٤٢٩الاسماء و الصفات، ص - ٤

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٢

فرماید: (دست خدا بالای دستهاست مثل دستهای مخلوقاتش  میابوحنیفه  -١٨

 ١نیست.)

مرتبه در آسمان قرار دارد نه  فرماید: (خداوند پاک و منزه و بلند میبوحنیفه ا -19

ۡ�نَ مَا ﴿ مردی به ابوحنیفه گفت: آیا فرموده خدازمین،  در
َ
وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

ای، ابوحنیفه گفت: این مثل همان چیزی است  هرا دید ]٤:حدید[ال ﴾كُنتُمۚۡ 

گویی، من با تو هستم و در  مینویسی و در آن  میای  که تو برای مردی نامه

 .2حالیکه تو از او دور و غائب هستی)
 خداوند سخن فرماید میابوحنیفه  -٢٠

ً
گوید و امکان ندارد موسی  می: (حقیقتا

 ٣سخن گفته باشد.) (عليه السلام)

فرماید: (و خداوند با سخنش، سخنگوست و سخن گفتن  میابوحنیفه  -٢١

 ٤صفتی همیشگی است.)

گوید ولی نه مثل سخن گفتن  میفرماید: (و خداوند سخن  میابوحنیفه  -٢٢

 ٥ما).

خداوند متعال را شنید،  سخن یه السلام)(علفرماید: (و موسی  میابوحنیفه  -٢٣

ُ ٱوََ�َّمَ ﴿ فرماید: میهمچنانکه خداوند   :نساء[ال ﴾١٦٤مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  �َّ

 .٥٦الفقه الابسط، ص - ١

 .١٧٠الاسماء و الصفات، / - ٢

 .٣٠٢الفقه الأکبر، ص - ٣

 .٣٠١الفقه الاکبر، ص - ٤

 .٣٠٢الفقه الاکبر، ص - ٥

                                                 



 ١٣   فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه

 با موسی آن گونه که شایسته سخن گفتن است،  ]١٦٤
ً
(و خداوند حقیقتا

 ١سخن گفت).

ها فرماید: (و قرآن سخن خداوند است در کتابها نوشته و در دل میابوحنیفه  -٢٤

 ٢نازل شده است). صنگهداری و بر زبانها تلاوت و بر پیامبر 

 ٣فرماید: (و قرآن مخلوق نیست). میابوحنیفه  -٢٥

 عقیده امام ابوحنیفه در مورد قضا و قدرب) 
اقشه کرد، او مناظره و من امردی پیش امام ابوحنیفه آمد و در مورد قدر ب -١

به قدر مثل نگاه کننده به  دانی که نگاه کننده میآیا ابوحنیفه به او گفت: (

یابد بر حیرتش  میسرچشمه آفتاب است، هر زمان که نگاهش بیشتر ادامه 

 ٤.)شود میافزوده 

گوید: (و خداوند بلند مرتبه در عدم قبل از بوجود آمدن  میامام ابوحنیفه  -٢

 ٥.گاه به اشیاء بود)آاشیاء عالم و 

ش، دم را در حالت نبودعداند  میگوید: (خداوند متعال  میامام ابوحنیفه  -٣

به وجود بیاید چگونه است، و خداوند  عدمداند که اگر  میاست، و  عدم

داند که  میداند که موجود در حالت وجودیش، موجود است و  میمتعال 

 ٦اگر موجود نابود شود، نابودیش چگونه است).

 .٣٠٢الفقه الاکبر، ص - ١

 .٣٠١الفقه الاکبر، ص - ٢

 .٣٠١الفقه الاکبر، ص - ٣

 ب). – ٧٧ –ق ١ود العقیان قلائد عق - ٤

 .٣٠٣، ٣٠٢الفقه الاکبر، ص - ٥

 .٣٠٣-٣٠٢الفقه الاکبر، ص - ٦

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٤

در لوح المحفوظ  گوید: (و قدر خداوند و تقدیراتش میامام ابوحنیفه  -٤

 ١)است.

کنیم به اینکه خداوند متعال به قلم  میگوید: (و اقرار  میامام ابوحنیفه  -٥

دستور داد که بنویسد، قلم گفت: ای خالقا چه چیزی را بنویسم؟ خداوند 

ءٖ  وَُ�ُّ ﴿ بنویس. شود میمتعال فرمود: آنچه را که تا روز قیامت موجود  ۡ�َ
ُ�رِ ٱَ�عَلوُهُ ِ�  سۡتَطَرٌ وَُ�ُّ صَغِ�ٖ وَ   ٥٢ لزُّ (هر  ]٥٣-٥٢:قمر[ال ﴾٥٣َ�بِ�ٖ مُّ

ام امورات کوچک و در نامه اعمالشان است و تماند  عملی که انجام داده

 ٢بزرگ نوشته شده).
دهد مگر به  میهیچ چیزی در دنیا و آخرت روی نگوید: ( میامام ابوحنیفه  -٦

 ٣اراده و خواست خداوند).

 ٤.از یک چیز نیافریده است)گوید: (خداوند اشیاء را  میامام ابوحنیفه  -٧

خداوند متعال قبل از اینکه خلق کند، خالق بوده (گوید:  میامام ابوحنیفه  -٨

 ٥است).

کنیم به اینکه بنده با اعمال، گفتار و  میگوید: (اقرار  میامام ابوحنیفه  -٩

شناختش، مخلوق است، پس وقتی که فاعل مخلوق است اعمالش به 

 ٦طریق اولی مخلوق هستند.)

 .٣٠٢الفقه الاکبر ، ص - ١

 .٢١الوصیة مع شرحها، ص - ٢

 .٣٠٢الفقه الاکبر ، ص - ٣

 .٣٠٢الفقه الاکبر ، ص - ٤

 .٣٠٤الفقه الاکبر ، ص - ٥

 .١٤الوصیة مع شرحها، ص - ٦

                                                 



 ١٥   فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه

اعمال بندگان از حرکت کردن و ساکن  میگوید: (تما میابوحنیفه  امام -١٠

آنها  میماندن جزو دستاوردهای اوست و خداوند متعال خالق آنهاست و تما

 ١به اراده، خواست، علم، قضا و قدر خداوند بستگی دارد).

اعمال بندگان از حرکت کردن و ساکن  میگوید: (و تما میامام ابوحنیفه  -١١

حقیقی جزو دستاوردهای اوست و خداوند متعال خالق ماندن به طور 

 هآنها به اراده، خواست، علم، قضا و قدر بستگی دارد و هم میآنهاست و تما

و قدر خداوند محبت، رضایت، علم، اراده، قضا  ،عبادات به سبب دستور

نهی ن به علم قضا، قدر و اراده خداوند و کلیه گناها اند واجب شده متعال

 ٢به محبت، رضایت و دستور خداوند متعال). نهاند  شده

و  ٣از کفر و ایمان آفرید سالمگوید: (خداوند انسانها را  میامام ابوحنیفه  -١٢

سپس آنها را مورد خطاب قرار داد و به آنها امر و نهی کرد، پس شخص با 

و نپذیرفتن، انکار و رد کردن حق کافر شد و این  عمل نکردن به حق

رف خداوند برای او تقدیر شده و شخص با عمل شکستی بوده که از ط

ان آورد به سبب توفیق الهی و و اقرار و تصدیق کردن به حق ایم کردن به حق

 ٤رف خداوند برای او مقدر شده بود).که از ط ییار

گوید: (و خداوند نسل آدم را از پشتش به شکل ارواح  میامام ابوحنیفه  -١٣

آنها را مورد خطاب قرار داد و آنها را  خارج کرد و آنها را عاقل گرداند، سپس

، پس آنها نیز به خالق بودن نمودو از کفر نهی  امر کردبه ایمان آوردن 

 .٣٠٣الفقه الاکبر ، ص - ١

 .٣٠٣الفقه الاکبر ، ص - ٢

بهتر است گفته شود: خداوند متعال انسانها را بر فطرت اسلام آفرید همچنان که ابوحنیفه در  - ٣

 قول دیگری به همین اشاره کرده است.

 .٣٠٣-٣٠٢الفقه الاکبر ،   ٤

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٦

خداوند اقرار کردند و این اقرار آنها به عنوان ایمان محسوب شد و آنها بر 

این فطرت خداشناسی خلق شدند و هر کس کافر شد، بعد از این میثاق 

تبدیل و تغییر داد و کسی که ایمان آورد و تصدیق کرد کافر شد و پیمانش را 

 بر این میثاق ثابت ماند و بر آن سیر کرد).
ً
 ١حقیقتا

گوید: (و او کسی است که اشیاء را تقدیر کرده و آنها را به  میامام ابوحنیفه  -١٤

دهد  میرساند و نه در دنیا و نه در آخرت هیچ چیزی روی ن میسرانجام 

علم، قضا و قدر او و در لوح المحفوظ آن را نوشته  مگر به خواست اراده،

 ٢است).

گوید: (خداوند هیچ یک از مخلوقاتش را بر کفر کردن یا  میامام ابوحنیفه  -١٥

کند، و آنها را به صورت اشخاص مستقلی آفریده  میایمان آوردن مجبور ن

 داند که میو خداوند متعال  شود میکه ایمان و کفر از افعال بندگان ناشی 

، و اگر بعد از این کفرش شود میچه کسی در حالی که کفر کرده، کافر 

او را دوست دارد، بدون آنکه  هکه او ایمان آورد بداندایمان آورد و خداوند 

 ٣علم خداوند تغییر پیدا کند.)

 در مورد ایمان ابوحنیفهج) عقیده امام 
 ٤گوید: (ایمان، اقرار و تصدیق است.) میامام ابوحنیفه  -١

 .٣٠٢الفقه الاکبر ، ص - ١

 .٣٠٢الفقه الاکبر ، ص - ٢

 .٣٠٣الفقه الاکبر ، ص - ٣

 .٣٠٤الفقه الاکبر ، ص - ٤

                                                 



 ١٧   فصل دوم: عقیده امام ابوحنیفه

گوید: (ایمان، اقرار زبانی و تصدیق قلبی است و اقرار به  میم ابوحنیفه اما -٢

و امام طحاوی از ابوحنیفه و دو  ١.)شود میتنهایی ایمان محسوب ن

 ٢نقل کرده است. این را شاگردش

 ٣).شود میگوید: (و ایمان، زیاد و کم ن میامام ابوحنیفه  -٣

عدم زیاد شدن ایمان و  :عقیده ابوحنیفه در مورد -مؤلف کتاب  -گویم  می

خارج از حقیقت ایمان است.  ت و عملکه تصدیق قلبی و اقرار زبانی اس آنتعریف 

برخلاف عقیده سایر ائمه اسلام مثل: مالک، شافعی، احمد، اسحاق، بخاری و 

امثال آنهاست و حق هم با آنهاست. و عقیده ابوحنیفه دور از صواب و حقیقت است 

 چون اجتهاد کرده است.  شود میداش داده ولی او با وجود این پا

دانند که آیا ابوحنیفه از این  میگویند: ن میو ابن عبدالبر و ابن ابی الغر الحنفی 

 ٤.والله اعلم اعتقاداتش برگشته است یا نه؟

 د) عقیده امام ابوحنیفه در مورد صحابه
به خیر  صو در مورد هر یک از یاران رسول خدا گوید: ( میامام ابو حنیفه  -١

 ٥کنیم). میو صواب صحبت 

دوری و  صو از هیچ یک از یاران رسول خدا گوید: ( میامام ابو حنیفه  -٢

 ٦داریم). میجوئیم و همگی آنها را دوست  میبیزاری ن

 .٢الوصیة مع شرحها، ص - ١

 .٣٦٠الطحاویة مع شرحها، ص - ٢

 .٣الوصیة مع شرحها، ص - ٣

 .٣٩٥، شرح العقیدة الطحاویة، ص٩/٢٤٧ابن عبدالبر، التمهید،  - ٤

 .٣٠٤الفقه الاکبر ، ص - ٥

 .٤٠الفقه الأبسط، ص - ٦

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ١٨

ازه یک اند  یکی از آنها بهمصاحبت جایگاه و گوید: ( میامام ابو حنیفه  -٣

طول عمرش است بهتر از عمل یکی از ماها در  صساعت با رسول خدا 

 ١هر چند که عمر زیادی داشته باشد).

کنیم به اینکه برترین این امت بعد از  میگوید: ( و اقرار  میامام ابو حنیفه  -٤

عثمان ذی النورین  ابوبکر صدیق سپس عمر فاروق سپس صمحمد 

 ٢).از همگی آنان راضی باشداست. خداوند  سپس علی مرتضی

ابوبکر  ،صین مردم بعد از رسول خدا گوید: ( برتر میامام ابو حنیفه  -٥

سپس عمر سپس عثمان سپس علی است، پس از همگی یاران رسول خدا 

کشیم و فقط در مورد آنها به خیر و نیکی صحبت  میدست  ص

 ٣کنیم). می

 هـ) نهی امام ابوحنیفه از علم کلام و جدل
یاد در بصره ز و فرق ضالهپیروان هوا و هوس گوید: ( میامام ابو حنیفه  -١

و گاهی یک سال یا بیشتر یا کمتر  بودند، و بیست و چند بار با آنها نشسته ام

 ٤نشستم). میبه گمان اینکه علم کلام از بهترین علوم است با آنها 

کردم تا کار  میمن در علم کلام مناظره و مباحثه گوید: ( میامام ابو حنیفه  -٢

یعنی مشهور  –شد  یمبه جایی رسیده بود که با انگشت به سوی من اشاره 

و ما روزی نزدیک حلقه درس حماد بن أبی سلیمان نشسته  –شده بودم 

خواهد آن را بر سنت  میبودیم که زنی نزدم آمد و گفت: مردی کنیزی دارد و 

 .٧٦مکی، مناقب أبی حنیفه، ص - ١

 .١٤شرحها، صالوصیة مع  - ٢

 ب ). – ١١٩النور اللامع (ق  - ٣

 .١٣٧الکردی، مناقب ابوحنیفه، ص - ٤
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طلاق دهد، چگونه طلاقش دهد؟ ندانستم در جوابش چه بگویم: به او 

 پیش من برگردد
ً
اب حماد را به من و جو گفتم از حماد سؤال کند و بعدا

رفت و از حماد سؤال کرد و حماد در جواب او گفت: او در حالی بگوید زن 

که در طهارت از حیض و جماع کردن است، یک طلاق دهد، سپس او را 

غسل  میگذارد و وقتی که از حیض دو میترک کند تا دو حیض را پشت سر 

ت، زن برگشت و حلال اس برایشکرد، در این هنگام ازدواج دوباره با او 

جواب حماد را به من گفت: با خود گفتم: نیازی به علم کلام ندارم و 

 ١کفشهایم را برداشته و در حلقه درس حماد نشستم).

لعنت خدا بر عمرو بن لبید باد که راه علم کلام را گوید: ( میامام ابو حنیفه  -٣

مردی  ٢که در آن هیچ نفعی برای مردم نیست). میدر میان مردم گشود، عل

از ابوحنیفه سؤال کرد و گفت: (در مورد آنچه که مردم درباره پیشامدها، 

گویند نظرت چیست؟ ابوحنیفه در جوابش گفت: اینها  میحوادث و اشیاء 

سخنان فیلسوفان است، بر تو واجب است که از روایات و راه و روش سلف 

یداها و پیروی کنی و از تمام چیزهای نوپیدا دوری گزینی چون همه نوپ

 ٣مده ها بدعتند).آبوجود 

گوید: (روزی در حالی که عده ای از اهل کلام نزد  میحماد بن أبی حنیفه  -٤

ابوحنیفه  –پدرم  ،کردیم میمن بودند و با هم در مسئله ای مناظره و مجادله 

بر من داخل شد، سر و صدایمان بالا گرفت تا به ناگاه صدای پدرم را در  –

یش رفتم، به من گفت: ای حماد چه کسی پیش خانه شنیدم و به سو

توست؟ گفتم: فلانی و فلانی و فلانی، و کسانی را که نزدم بودند، نام بردم، 

 .١٣/٣٣٣تاریخ بغداد،  - ١

 .٣١-٢٨الهروی، ذم الکلام، ص - ٢

 .١٩٤الهروی، ذم الکلام، ص - ٣
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کنید؟ گفتم: در مورد فلان مسئله،  میپدرم گفت: در مورد چه چیزی بحث 

به یاد  –به من گفت: ای حماد از علم کلام دست بکش و آن را ترک کن 

و از جمله کسانی هم نبود  در اختلال حواس شده باشنداشتم که پدرم دچا

به او گفتم: ای پدرم، آیا تو به  –که به کاری امر کند، سپس از آن نهی کند 

من دستور نداده بودی تا دنبال علم کلام بروم، گفت: بله ای فرزندم، و من 

ه کنم، گفتم: برای چه، گفت: ای فرزندم! آنهایی ک میآن نهی  زامروز تو را ا

که  اند  ، از جمله کسانیشوند میبر سر مسائلی در علم کلام دچار اختلاف 

 شیطان بین آنها تخم  میبر یک سخن و بر یک دین  راتو آنها 
ً
بینی ولی بعدا

کارد، پس با هم به  میپاشد و دشمنی و اختلاف را در میانشان  مینفاق 

 ١خیزید...). میجنگ و جدال بر 

دارم از اینکه درباره اصول دین  میت: (تو را برحذر ابوحنیفه به ابویوسف گف -٥

هستند که از  میعلم کلام صحبت کنی، چون آنها قوبر اساس با عامه مردم 

 ٢کنند). میکنند و تو را به آن مشغول  میتو تقلید 

در مسائل مربوط به اصول  /اینها مجموعه ای از سخنان و اعتقادات ابوحنیفه 

 ل کلام بود.هه علم کلام و ادین و موضع ایشان نسبت ب

 .١٨٤-١٨٣مکی، مناقب أبوحنیفه، ص - ١

 .٣٧٣مکی مناقب أبوحنیفه، ص - ٢

                                                 



 
 

 ومفصل س
 عقیده امام مالک بن انس 

 عقیده امام مالک در مورد توحید -أ
هروی از طریق شافعی روایت کرده که: از امام مالک در مورد توحید سؤال  -١

گمان برده شود  صشد؟ در جواب گفت: (محال است که نسبت به پیامبر 

 –آموخته ولی به آنها توحید  که ایشان به امتش آداب قضای حاجت کردن
که:  است صرا یاد نداده باشد، و توحید همان فرموده پیامبر  –یکتاپرستی 

 دستور داده شده ام« ١»أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا � إلا االله«

گویند به غیر از خداوند هیچ معبودی شایسته  میتا با مردم بجنگم تا 

ه بوسیله آن مالها و جانها محفوظ پس آنچه ک» پرستش حقیقی نیست

 ٢ماند حقیقت توحید است). می

کند که: (از مالک، ثوری،  میقطنی از ولید بن مسلم روایت إمام دار -٢

اوزاعی، لیث بن سعد در مورد اخبار صفات سؤال کرد، گفتند: چنین 

 ٣).اند اخباری وجود داشته و به آن دستور داده

ؤال شد که آیا خداوند در قیامت دیده گوید: (از مالک س میابن عبدالبر  -٣

فرماید: (در این روز صورتهایی  می؟ در جواب گفت: بله، خداوند شود می

 .٢٦٤٠، ابوداود/٢٤٤٣ی/، نسائ٣٢٤، مسلم/١٩٩بخاری/ - ١

 ).٢١٠-ذم الکلام (ق  - ٢

، ابن ١١٨، البیهقی، الإعتقاد، ص٣١٤، الآجری، الشریعة، ص٧٥الدار قطنی، الصفات، ص - ٣

 ).٧/١٤٩عبدالبر، التمهید، (
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-٢٢کنند) (قیامه/ میشاد و گشاده وجود دارند، که به پروردگارشان نگاه 

فرماید: (بله، حقیقت است، آنها در چنین  میو در مورد گروهی دیگر ) ٢٣

 ١).١٥(مطففین/ )اند بی بهره روزی از دیدن پروردگارشان

و أشهب این روایت را آورده  فاز ابن ناص ٢و قاضی عیاض در ترتیب المدارک

 که آن دو گفتند: یکی از آنها بر سؤال رفیقش اضافه کرد و گفت: ای اباعبدالله

﴿ ٞ ةٌ  وجُُوه ٞ   ٢٢يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ کنند؟  مییعنی به خداوند نگاه  ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَة

به او گفتم:  –اشاره به دو چشمش کرد  –امام مالک گفت: بله با چشمانشان، اینها 

توان به خداوند نگاه کرد و (ناظرة) به معنای منتظر ثواب و  میگویند ن عده ای می

توان به خدا نگاه  می، بلکه اند  پاداش الهی ماندن است. امام مالک گفت: دروغ گفته

نظُرۡ ﴿ :گوید میای که  را نشنیده لیه السلام)(عکرد، آیا سخن موسی 
َ
رِِ�ٓ أ

َ
رَبِّ أ

(ای پروردگارا خودت را به من نشان بده تا تو را ببینم) موسی  ]١٤٣: عراف[الأ ﴾إَِ�ۡكَۚ 

 ت؟ پس خداوند در جوابش گفت:دروغ گفت و چیز محالی را از پروردگارش خواس

بینی) یعنی در دنیا، چون دنیا سرای فنا و  یم(هرگز مرا ن ]١٤٣: عراف[الأ ﴾لَن ترََٮِٰ� ﴿

، شود میماند، دیده ن مینابودی است، و به وسیله آنچه که فانی است، آنچه که باقی 

پس زمانی که به سرای ابدی و ماندگار داخل شدند به وسیله آنچه که ماندگار 

ند کنند و خداو میماند به سوی آنچه که ماندگار بوده و خواهد بود نگاه  می

ٓ ﴿ فرماید: می َّمَحۡجُوُ�ونَ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل (بله،  ]١٥: مطففین[ال ﴾١٥إِ�َّهُمۡ عَن رَّ

 ).اند حقیقت است، آنها در چنین روزی از دیدن پروردگارشان بی بهره
کند که گفته: (ما نزد مالک بن انس  میو ابونعیم از جعفر بن عبدالله روایت  -٤

  اباعبدالله، خداوند بر عرش استواء مد و گفت: ایبودیم که مردی نزد او آ

 .٣٦الإنتقاد، ص - ١

٢/٤٢( - ٢.( 
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چگونه است؟ تا آن زمان مالک  از چیزی خشمگین نشده بود  ، استواءیافته

ولی از سؤال این شخص خشمگین شد، به زمین نگاه کرد و با چوبی که در 

دست داشت شروع به زدن بر زمین کرد حتی عرق روی پیشانی اش جمع 

استواء اخت و گفت: اند  کرد و چوب را به کناریسپس سرش را بلند  .شد

ایمان به آن واجب  ،قابل درک نیست کیفیت آنو شکار است آواضح و 

کنم تو اهل بدعت هستی و به او  میاست و سؤال در مورد آن بدعت و گمان 

 ١).نداختاند دستور داد تا برود و او را بیرون

: (نزد مالک بن انس بودم و ابونعیم از یحیی بن ربیع روایت کرده که گفته -٥

گوید: قرآن  میمردی نزد او آمد و گفت: ای اباعبدالله، در مورد کسی که 

او را  -کافر –مخلوق است نظرت چیست؟ امام مالک گفت: ای زندیق 

ام باز  عبدالله من فقط سخنی را که شنیدهبکشید، آن مرد گفت: ای ابا

نی را نشنیده ام، و فقط از گفتم،: امام مالک گفت: از هیچ کسی چنین سخ

 ٢ام و این سخن بزرگ و خطرناکی است).تو شنیده 

ابن عبدالبر از عبدالله بن نافع روایت کرده که گفته: (مالک بن انس  -٦

رنج داده شود و زندانی  دنگفت: هر کس بگوید قرآن مخلوق است، با ز می

 ٣تا توبه کند). گردد

بدالبر، ، ابن ع١٨-١٧)، الصابونی، عقیدة السلف أصحاب الحدیث ص٦/٣٢،٣٢٦الحلیة ( - ١

-١٣/٤٠٦، ابن حجر، فتح البرای (٤٠٨)، البیهقی، الأسماء و الصفات ص٧/١٥١التمهید (

 .١٠٣)، اذهبی، العلو ص٤٠٧

)، قاضی ١/٢٤٩)، اللالکائی، شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة (٦/٣٢٥الحلیة ( - ٢

 ).٢/٤٤عیاض، ترتیب المدارک (

 .٣٥الانتقاء ص - ٣
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 که گفته: (امام مالک گفت: خداوند ابوداود از عبدالله بن نافع روایت کرده -٧

 ١ست).در آسمان است و علمش در همه جا

 ب) عقیده امام مالک در مورد قضا و قدر
گفت:  میابو نعیم از ابن وهب روایت کرده که: (شنیدم امام مالک به مردی  -١

مورد قدر از من سؤال کردی؟ مرد گفت: بله، مالک گفت: خداوند دیروز در 

 لۡقَوۡلُ ٱشِئۡنَا �تيَۡنَا ُ�َّ َ�فۡسٍ هُدَٮهَٰا وََ�ِٰ�نۡ حَقَّ  لوَۡ وَ ﴿ گوید: میمتعال 
مَۡ�نََّ جَهَنَّمَ مِنَ 

َ
نَّةِ ٱمِّ�ِ َ� ۡ�عََِ�  �َّاسِ ٱوَ  ۡ�ِ

َ
و ( ]١٣ة: سجد[ال ﴾١٣أ

دادیم، ولی وعده من  میم با زور هدایت هر انسانی را یخواست میاگر 

کنم) پس  مینیان (گناهکار) جهنم را پر حقیقت دارد که از انسانها و ج

 ٢بدون شک وعده خداوند محقق خواهد شد).
م مالک در مورد قدریه سؤال شد که چه گوید: (از اما میقاضی عیاض  -٢

، و مخلوق نیستندد گناهان نی که بگویان؟ گفت: کسکساني هستند

به گویند: توانایی  میاز قدریه سؤال شد؟ گفت: کسانی که  دوباره همچنین

نافرمانی  نهکنند و اگر  میبستگی دارد، اگر خواستند اطاعت  نفسشان

 ٣ورزند). می

ابن ابی عاصم از سعید بن عبدالجبار روایت کرده که گفته: (شنیدم که  -٣

این است که  –قدریه  –گفت: نظر من در مورد آنها  میمالک بن انس 

، ابن عبدالبر، التمهید، ١١، عبدالله بن احمد، السنة، ص٢٦٣الإمام احمد صابوداود، مسائل  - ١

)٧/١٣٨.( 

 ).٦/٣٢٦الحلیة ( - ٢

 ).٢/٧٠١)، شرح أصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة (٢/٤٨ترتیب المدارک ( - ٣
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گر توبه نکردند، درخواست توبه از آنها شود، اگر توبه کردند که خوب ولی ا

 ١کشته شوند).

امام مالک فرمودند: هیچ کسی از اهل قدر را ندیدم (گوید:  میبر الابن عبد -٤

 ٢که بی عقل، نادان و سبک مغز نباشد).

ابن ابی عاصم از مروان بن محمد طاهری روایت کرده که: (شنیدم از مالک  -٥

ین آیه را شد؟ در جواب ا میبن انس در مورد ازدواج با مردی قدری سؤال 

از شخص مشرک  بنده مومنخواند: (و لعبد مؤمن خیرٌ من مشرک): (و 

 ٣).٢٢١بهتر است) (بقره/

گوید: (امام مالک گفت: شهادت دادن یک شخص قدری  میقاضی عیاض  -٦

کند جایز نیست، و همچنین شهادت دادن  میکه به سوی بدعتش دعوت 

 –و رافضی  –امام علی شوریدند علیه کسانی که بر  –شخص خارجی 
 ٤جایز نیست). –دهند  میدشنام  را کسانی که صحابه

گوید: (از امام مالک در مورد اهل قدر سؤال شد که آیا از  میقاضی عیاض  -٧

سخن گفتن با آنها تکبر ورزیم و به آنها بی اعتنا شویم؟ گفت: بله، اگر آن 

الک و در روایتی دیگر آمده که امام م .به عقایدش بود عالمشخص قدری 

و حدیث از آنها قبول  شود میفرمود: پشت سر قدریها نماز خوانده ن

و اگر در شهری بر آنها چیره شدید، آنها را از آن شهر اخراج  شود مین

  ٥کنید).

 ).٦/٣٢٦)، ابونعیم، الحلیة (٨٨-١/٨٧ابن ابی عاصم، السنة ( - ١

 .٣٤الانتقاء، ص - ٢

 ).٦/٣٢٦)، الحلیة (١/٨٨ابی عاصم، السنة (ابن  - ٣

 ).٢/٤٧ترتیب المدارک ( - ٤

 ).٢/٤٧ترتیب المدارک ( - ٥

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٢٦

 ج) عقیده امام مالک در مورد ایمان
ابن عبدالبر از عبدالرزاق بن همام روایت کرده که: (شنیدم ابن جریج،  -١

گویند:  میه و مالک بن انس نراشد، سفیان بن عیی سفیان ثوری، معمر بن

 ١).شود میایمان، قول و عمل است، زیاد و کم 

گفت:  میو ابونعیم از عبدالله بن نافع روایت کرده که: (مالک بن انس  -٢

 ٢ایمان، قول و عمل است).

و ابن عبدالبر از أشهب بن عبدالعزیز روایت کرده که: (امام مالک فرمود:  -٣

خواندند، سپس دستور داده شد  میماه نماز  ١٦بیت المقدس حدود مردم رو به 

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿ که رو به کعبه نماز بخوانند، خداوند متعال فرمود: ِ�ضُِيعَ  �َّ
 -نمازهایتان رو به بیت المقدس -(و خداوند ایمانتان  ]١٤٣ة: بقر[ال ﴾إيَِ�نَُٰ�مۚۡ 

که  افتادمسخن مرجئه  به یاد ر اینجادهد) امام مالک گفت: و من د میرا به هدر ن

 ٣گویند، نماز جزو ایمان نیست و این سخنی غلط است). می

 د) عقیده امام مالک در مورد صحابه
ابونعیم از عبدالله عنبری روایت کرده که: (مالک بن انس گفت: هر کس  -١

را کم شمارد و از شأن و منزلت او بکاهد  صیکی از اصحاب رسول خدا 

ذره ای کینه و دشمنی نسبت به آنها وجود داشته باشد، هیچ  یا در قلبش

ِينَ ٱوَ ﴿ حقی در مال فیء مسلمانان ندارد، سپس این آیه را خواند: جَاءُٓو  �َّ
ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفرِۡ ٱمِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ِ�ۡ 

 .٣٤الانتقاء ص - ١

 ).٦/٣٢٧الحلیة ( - ٢

 .٣٤الإنتقاء ص - ٣

                                                 



 ٢٧   فصل سوم: عقیده امام مالک بن انس

 ِ ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ� ْ رَ�َّناَ ِينَ ءَامَنُوا  ﴾١٠نَا غِّ�ٗ لِّ�َّ
گویند، ای پروردگارا از  میمدند آ(و کسانی که به دنبال صحابه  ]١٠: حشر[ال

ما و برادرانمان که قبل از ما ایمان آورده بودند، در گذر و ما و آنها را ببخش، 

در دلهایمان جای نده،  اند  ان آوردهو کینه و دشمنی نسبت به کسانی که ایم

سی آنها را کم شمارد و از پس هر کروردگارا تو مهربان و رحیم هستی) پ

بکاهد و در دلش ذره ای کینه و دشمنی نسبت به آنها  شأن و جایگاهشان

 ١وجود داشته باشد، او حقی در مال فیء ندارد).

 مترجم:

ته شود، مانند مالی که کفار از مال فیء: مالی است که بدون جنگ از کفار گرف

د و جزیه و خراج و اموال اهل ذمه ای که نترس مسلمانان به جای گذاشته باش

 اشته باشد.دصاحب آن بمیرد و وارثی ن

ونعیم از مردی از اولاد زبیر روایت کرده که: (ما نزد امام مالک بودیم در با -٢

أن و منزلت آنها رد و از ششم میرا کم  صمورد مردی که یاران رسول خدا 

دٞ ﴿ کاست، صحبت کردند، امام مالک این آیه را خواند: می َمَّ رَّسُولُ  �ُّ
ِۚ ٱ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ

َ
ارِ ٱأ دٗا  لۡكُفَّ عٗا سُجَّ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ
ِ ٱيبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ  ثرَِ  وَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ  �َّ

َ
� ٱِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ  لسُّ

� وَمَثلَهُُمۡ ِ� ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  ِ�يلِ ٱ�َّوۡرَٮةِٰ خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  اعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ رَّ ِ�غَيِظَ بهِِمُ  لزُّ
ۗ ٱ ارَ ُ ٱوعََدَ  لۡكُفَّ ِينَ ٱ �َّ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ غۡفِ  ل�َّ جۡرًا  رَةٗ مِنۡهُم مَّ

َ
وَأ

(محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند  ]٢٩: فتح[ال ﴾٢٩عَظِيمَۢ� 

 ).٦/٣٢٧الحلیة ( - ١
                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٢٨

جب و کشاورزان دچار شگفتی و تع...  استوارنددر مقابل کافران سخت و 

هر کس «امام مالک گفت:  آنها به خشم آورد)وسیله شوند و تا کافران را به 

شود،  صدر دلش دچار کینه و دشمنی نسبت به یکی از یاران رسول خدا 

 ١».شود میاین آیه شاملش 

قاضی عیاض از اشهب بن عبدالعزیز روایت کرده که: (ما نزد مالک بودیم،  -٣

که مردی از علویان در مقابلش ایستاد، و آنها به مجلس مالک  میهنگا

را صدا زد، ای ابا عبدالله، مالک رو به طرف او بر آمدند، پس مالک  می

زد، بیشتر از رو برگرداندن با سرش به  میگرداند، و هر کس مالک را صدا 

به ما گفت: من  شخص طالبیکرد،  میطرف شخص صدا کننده کاری ن

ن خود و خدایم قرار دهم، تا زمانی که یخواهم تو را به حجت و دلیل ب می

 ، به خدا بگویم، مالک چنین به ما گفته:سؤال کردن پیش او رفتم و از م

 .سؤال کن مالک به او گفت:

 بهترین مردم است؟ صعلوی گفت: چه کسی بعد از رسول خدا 

 چه کسی؟ مالک گفت: عمر، علوی 
ً
مالک گفت: ابوبکر، علوی گفت: بعدا

 چه کسی؟ مالک گفت: خلیفه از روی ظلم کشته شده، عثمان
ً
علوی  .گفت: بعدا

فت: قسم به خدا هیچ گاه با تو نخواهم نشست. مالک به او گفت: انتخاب با گ

 ٢خودت است.)

 هـ) نهی امام مالک از علم کلام و جدل
ابن عبدالبر مصعب بن عبدالله زبیری روایت کرده که: (مالک بن انس  -١

دارم، و  میگفت: سخن گفتن بدون علم در مورد دین را سخنی زشت  می

 ).٦/٣٢٧الحلیة ( - ١

 ).٤٥-٢/٤٤ترتیب المدارک ( - ٢

                                                 



 ٢٩   فصل سوم: عقیده امام مالک بن انس

کنند، مثل سخن  میدارند و از آن نهی  میآن را زشت  اهل سرزمین ما نیز

گفتن در مورد عقیده جمهور قدریه و امثال آنها، و سخنی را که همراه علم 

باشد دوست دارند اما سخن گفتن در مورد دین خدا و ذات خداوند 

عزوجل، سکوت کردن درباره آنها را بیشتر دوست دارم، چون اهل 

از سخن گفتن در مورد دین مگر آنکه همراه علم سرزمینمان را دیده ام که 

 ١).کردند میباشد، نهی 

گفت: اگر  می مالک کهع  روایت کرده که: (شنیدم ابونعیم از عبدالله بن ناف -٢

مردی تمام گناهان کبیره به غیر از شریک قرار دادن برای خدا را انجام داده 

دون علم در مورد سخن گفتن ب –باشد، سپس از این هوا و هوسها و بدعتها 

 ٢).شود میدست کشد وارد بهشت  –دین 

هروی از اسحاق بن عیسی روایت کرده که: (مالک گفت: هر کس با علم  -٣

، هر کس با کیمیاگری مشغول بدست شود میکلام در طلب دین باشد کافر 

آوردن دنیا شد، ورشکست شد، و هر کس دنبال احادیث غریب رفت، 

 ٣دروغگو شد).

ق بن عیسی روایت کرده که: (شنیدم، مالک بن انس از خطیب از اسحا -٤

گفت: هر زمان مردی مجادله کننده  میکرد و  میمجادله در دین عیبجویی 

 –قرآن  –که ما آنچه را  تر از مردی دیگر پیش ما آمد، سعی بر آن داشت
 ٤ ده رد نمائیم).آور صجبرییل برای پیامبر 

 .٤٥جامع بیان العلم و فضله ص - ١

 ).٦/٣٢٥لیة (الح - ٢

 أ).– ١٧٣ذم الکلام (ق - ٣

 .٥شرف أصحاب الحدیث ص - ٤

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٣٠

(پیش مالک رفتم و نزد او  که: هروی از عبدالرحمن بن مهدی روایت کرده -٥

کرد، مالک به او گفت: شاید تو از یاران عمرو  میمردی بود که از او سؤال 

بن عبید باشی، خداوند عمرو بن عبید را لعنت کند، چون او بود که بدعت 

کلام را بنیانگذاری کرد، و اگر کلام، علم بود، صحابه و تابعین در مورد آن 

و دستورات دینی سخن  که در مورد احکامگفتند، همچنان  میسخن 

 ١).اند گفته

گفت:  میمالک که هروی از أشهب بن عبدالعزیز روایت کرده که: (شنیدم  -٦

دارم، گفته شد: ای اباعبدالله بدعت چیست؟  میشما را از بدعت بر حذر 

که در مورد اسماء و صفات، کلام، علم و  اند  گفت: اهل بدعت کسانی

گویند، و از چیزی که در  میسخن  میکوچکترین علقدرت خداوند بدون 

 ٢).شوند می، ساکت ناند  مورد آن صحابه و تابعین واقعی آنها سکوت کرده

ابونعیم از امام شافعی روایت کرده که: (مالک بن انس زمانی که بعضی از اهل 

ن هوا و هوس پیش او آمدند، گفت: اما من از طرف خداوند و دینم دارای دلیل و برها

ی که در شک قرار دارد برو و با او سهستم، و اما تو در شک هستی پس پیش ک

  ٣مجادله و مباحثه کن).

ویز منداد مصری مالکی روایت کرده خابن عبدالبر از محمد بن احمد بن  -٧

که: (مالک فرموده، اجاره دادن کتابهای اهل اهواء و بدعت و پیشگویان به 

ی را نیز نام برد و سپس گفت: و کتابهای جایز نیست و کتاب ،وسیله ستارگان

 ب ). – ١٧٣ذم الکلام (ق  - ١

 أ). – ١٧٣ذم الکلام (ق  - ٢

 ).٦/٣٢٤الحلیة ( - ٣

                                                 



 ٣١   فصل سوم: عقیده امام مالک بن انس

اهل اهواء و بدعت نزد یاران ما، همان کتابهای اهل کلام از جمله 

 ١).شود میباشند و اجاره آنها فسخ  میها و امثال آنها  معتزلی

و این نگاهی گذرا به موضع عقیدتی امام مالک در مورد توحید، صحابه رسول 

 ای کردیم. د که به آن اشارهخدا، ایمان، علم کلام و غیره بو

 .٤١٧ -٤١٦جامع بیان العلم و فضله ص - ١
                                                 





 
 

 :فصل چهارم
 مام شافعیاعقیده  

 عقیده امام شافعی درباره توحید -أ
یا ه که: (شافعی گفته: هر کس به خداربیع بن سلیمان روایت کرد زبیهقی ا -١

به یکی از اسماء الهی قسم خورد، سپس قسمش را بشکند کفاره قسم بر او 

ا قسم خورد مثل اینکه بگوید: واجب است و هر کس به چیزی غیر از خد

قسم به کعبه یا قسم به پدرم، قسم به جانم، قسم به فلان و فلان ... سپس 

قسمش را بشکند کفاره ای ندارد، و قسم خوردن به غیر خدا زشت است و 

إن االله عزوجل «بر مبنای این فرموده رسول خدا از آن نهی شده است: 
لفاً فليحلف باالله أو نها�م أن تحلفوا بآبائ�م فمن كان حا

(خداوند عزوجل شما را از قسم خوردن  به پدرانتان نهی کرده،  :»لیسكت

 ١خورد به خدا قسم خورد یا ساکت باشد). میهر کس قسم 

و دلیل این مسئله را شافعی چنین توضیح داده که چون اسماء خداوند مخلوق 

ا قسم خورد سپس نیستند پس قسم خوردن به آنها جایز است، و هر کس به آنه

 ٢قسمش را شکست باید کفاره قسم دهد.

از امام شافعی روایتی را  (اجتماع الجیوش الاسلامیة)ابن القیم در کتاب  -٢

: (سخن در مورد سنتی که من بر آن هستم و اند نقل کرده که ایشان فرموده

ز او  کسانی که آنها را دیده ام( را نیز بر آن دیده ام –اهل حدیث  –یارانمان 

 ).١/٤٠٥مناقب الشافعی ( - ١

 .١٩٣ابن ابی حاتم، آداب الشافعی، ص - ٢

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٣٤

اشخاصی چون سفیان و مالک و غیر  را گرفته ام صآنها سنت رسول خدا 

این است که: شهادت دادن به اینکه هیچ معبودی به غیر از خداوند  )آنها

ستاده خداست و خداوند بر شایسته پرستش حقیقی نیست و محمد فر

و  شود میعرش در آسمان قرار دارد، به مخلوقاتش هر گونه بخواهد نزدیک 

 ١آید). میوند هر طور بخواهد به آسمان دنیا پائین خدا

 می تواند امام ذهبی از مزنی روایت کرده که: (با خود گفتم: تنها کسی که -٣

، خارج کند شبهات و مشکلات مرا در مسئله توحید صحیح از دل و درونم

به سویش روانه شدم و او در مسجد مصر بود وقتی در مقابلش  .شافعی است

به خاطرم خطور کرده، دانستم که هیچ  ی در مورد توحیدم: سؤالزانو زدم گفت

کس علم تو را و آنچه را که نزد توست ندارد. شافعی ناراحت شد، سپس گفت: 

دانی کجا هستی؟ گفتم: بله، گفت: این جایی است که خداوند فرعون را  میآیا 

این مورد سؤال دستور داده در  صدر آن غرق کرد، آیا به تو ابلاغ شده که پیامبر 

کنی (منظور سؤال در مورد خداوند)؟ گفتم: نه، گفت: آیا صحابه در مورد آن 

دانی چند ستاره در آسمان است؟ گفتم: نه،  میسؤال کردند؟ گفتم: نه، گفت: آیا 

از چه چیزی خلق یا گفت: جنس ستاره ای از آنها یا زمان طلوع و غروبش را 

بینی و تو را بر  میس وقتی چیزی را که تو دانی؟ گفتم: نه، گفت: پ میشده را 

شناسی، چگونه در مورد علم خالقش صحبت  میکند ن میخلقتش راهنمایی 

را به  آن، از من سؤالی از وضو کرد، ندانستم و اشتباه جواب دادمکنی؟ سپس  می

گفت:  چهار شکل دسته بندی کرد، و من هیچ یک از اشکالش را ندانستم. سپس

علمش را ترک کرده  –وضو گرفتن  –بار به آن نیاز داری  ٥روز چیزی که تو در 

ای، زمانی که چیزی در مورد خداوند به  ی و مکلف به دانستن علم خالق شدها

 .١٢٤، اثبات صفة العلومی، ص١٦٥وش الأسلامیة صاجتماع الجی - ١
                                                 



 ٣٥   فصل چهارم: عقیده امام شافعی

ٓ إَِ�هَٰ  �َ�هُُٰ�مۡ ﴿ خاطرت خطور کرد به این فرموده خداوند برگرد: إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ �َّ
َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  نَّ إِ  ١٦٣ لرَّحِيمُ ٱ لرَّحَۡ�نُٰ ٱإِ�َّ هُوَ  �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ة: بقر[ال ﴾…ۡ�

(و خدای شما، خدای یگانه ای است، هیچ معبودی به غیر از او که  ]١٦٤-١٦٣

 در خلقت 
ً
بخشاینده و مهربان است شایسته پرستش حقیقی نیست و حقیقتا

 آسمانها و زمین و ...) و با نگاه به مخلوق بر وجود خالق استدلال کن و خودت

 ١رسد به سختی و تنگی مینداز). میرا در آنچه که عقلت به آن ن

ابن عبدالبر از یونس بن عبدالاعلی روایت کرده که: (شنیدم شافعی را که  -٤

شیاء و ا گفت: اسم غیر از مسمای آن میگفت: زمانی که شنیدی مردی  می

 ٢است، شهادت بده که او کافر است). غیر از وجود ظاهری آن

گوید: (و الحمد لله... کسی که او  می (الرسالة)ر کتاب امام شافعی د -٥

آنچنان است که خودش را به آن وصف کرده و بالاتر از آنچه که مخلوقاتش 

 ٣کنند قرار دارد). میاو را به آن وصف 

در کتاب (السیر) از شافعی روایت کرده که: (شافعی فرموده:  ذهبیامام  -٦

برای خداوند ثابت  ذکر شدهسنت در و  اشاره کردهبه آنها  صفاتی را که قرآن

کنیم همچنان که  میگونه تشبیه را از خداوند نفی دانیم و قبول داریم، و هر می

ۖ وَهُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ خودش نیز نفی کرده: ءٞ مِيعُ ٱَ�ۡ  ﴾١١ ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
 ٤(چیزی مثل او نیست). ]١١: شوری[ال

 ).١٠/٣١سیر أعلام النبلاء ( - ١

 ).٦/١٨٧، مجموع الفتاوی (٧٩الإنتقاء ص - ٢

 .٧-٨الرسالة ص - ٣

 ).٢٠/٣٤١السیر ( - ٤

                                                 



 عقیده امامان چهارگانه اهل سنت   ٣٦

ٓ ﴿ کرده که: ابن عبدالبر از ربیع بن سلیمان روایت -٧ ّ�هِِمۡ  َ�َّ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ
َّمَحۡجُوُ�ونَ   آنها در آن روز  ]١٥: مطففین[ال ﴾١٥يوَۡمَ�ذِٖ ل

ً
 –قیامت  –(بله، حقیقتا

از دیدن پروردگارشان محروم و بی نصیبند)، فرمود: از این آیه دانستیم که دسته 

و برای دیدن خداوند به بینند  میمانند و خداوند را  میای در روز قیامت محروم ن

 ١).شود میآنها ظلم ن

حمد بن ادریس لالکائی از ربیع بن سلیمان روایت کرده که: (مهمان م -٨

برایش آورده شد و در  –نام محلی است  –ای از صعید  شافعی بودم که نامه

ٓ ﴿ آن از شافعی در مورد آیه َّمَحۡجُو�وُنَ  َ�َّ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل  ﴾١٥إِ�َّهُمۡ عَن رَّ
 ایشان در  ]١٥المطففین: [

ً
ن روز از پروردگارشان محروم و آ(هرگز! قطعا

وقتی آنها در آن حالت  ل شده بود، شافعی در جواب گفت:مطرودند) سؤا

است بر اینکه  یعذاب و سختی از رؤیت خداوند محرومند این خود دلیل

ع گفت: به بینند. ربی میانسانها خداوند را در حالت رضایت خداوند از آنها 

گویی؟ شافعی گفت: بله و به  میشافعی گفتم: ای ابوعبدالله این چنین 

 ٢پرستم). میهمین منوال خدا را 

دالبر از جارودی روایت کرده که: (نزد شافعی اسم ابراهیم بن بابن ع -٩

اسماعیل بن علیة به میان آمد، شافعی گفت: من با او در همه چیز مخالفم، 

گویم، هیچ  میگویم، بلکه من  میلله مثل او سخن نلا اإله إو درباره لا 

از پشت حجاب سخن  (علیه السلام)که با موسی معبودی به غیر از خدایی 

گوید: هیچ معبودی به  میگفت: شایسته پرستش حقیقی نیست و ابراهیم 

 .٧٩الإنتقاء ص - ١

 ).٢/٥٠٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة ( - ٢
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را از پشت  آن (علیه السلام)غیر از خدایی که سخن را خلق کرد تا موسی 

 ١پرستش حقیقی نیست). د، شایستهنوحجاب بش

گوید: هر کس  میلالکائی از ربیع بن سلیمان روایت کرده که: (شافعی  -١٠

 ٢بگوید قرآن مخلوق خداوند است، کافر است).

محمد زبیری روایت کرده که: (مردی به شافعی  یبیهقی از اب -١١

ن به من بگو آیا خالق است؟ شافعی گفت: نه، مرد گفت: آگفت: در مورد قر

ست؟ شافعی گفت: نه، مرد گفت: مخلوق نیست؟ شافعی آیا مخلوق ا

نبودن قرآن چیست؟ شافعی سرش گفت: بله، مرد گفت: دلیلت بر مخلوق 

کنی به اینکه قرآن کلام خداست، مرد گفت:  میبلند کرد و گفت: اقرار  را

حَدٞ مِّنَ  �نۡ ﴿ بله، شافعی گفت: خداوند متعال درباره قرآن فرموده:
َ
أ

ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ  سۡتَجَارَكَ ٱ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ جِرۡهُ حَ�َّ
َ
ِ ٱفَأ (هرگاه  ]٦: ةتوبال[ ﴾�َّ

 یکی از مشرکان بر تو پناه آورد، او را پناه بده، تا سخن خداوند را بشنود) و

ُ ٱوََ�َّمَ ﴿  با  ]١٦٤: نساء[ال ﴾١٦٤مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا  �َّ
ً
(و خداوند حقیقتا

کنی به اینکه خداوند بوده و  میاقرار  آیا موسی سخن گفت). شافعی گفت:

کلامش نیز از قدیم بوده؟ یا اینکه خداوند بوده و کلامش نبوده؟ مرد گفت: 

کرد و  میگوید: شافعی تبس میخداوند بوده و کلامش نیز بوده است. زبیری 

 شما با سخن بزرگ و خطرناکی پیش من آمدید، 
ً
گفت: ای کوفیان، حقیقتا

 بوجود 
ً
زمانی که اقرار کردید به اینکه خداوند از اول بوده و کلامش بعدا

آمده، پس کلام از کجا نشأت گرفته: کلام خداست یا غیر خداست، یا جدا 

 ).١/٣٥، اللسان (٧٩الانتقاء ص - ١

 ).١/٢٥٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة ( - ٢
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از مجلس  گوید: مرد ساکت شد و میاز خداست، یا نزد خداست؟ زبیری 

 ١خارج شد).

از روایت ابی  –در قسمتی از اعتقاداتی که به امام شافعی نسبت داده شده  -١٢

چنین آمده که: (در مورد صفات خداوند عزوجل و آنچه که  –طالب عشاری 

شایسته است به آن ایمان آورده شود از شافعی سؤال شد، و در جواب گفت: 

تی است که در کتابش آمده و پیامبرش خداوند تبارک و تعالی دارای اسماء و صفا

از مخلوقات خداوند در حالی که  یکامتش را به آن خبر داده، و برای هیچ  ص

در مورد آن  صحجت بر او اقامه شده و قرآن بر آن نازل شده و حدیث پیامبر 

نزدش به صحت رسیده جایز نیست که عقیده ای خلاف این داشته باشد، چون 

مخالف اسماء و صفات خداوند باشد کافر به  ،ت بر اواگر بعد از اقامه حج

بر او،  –از حیث خبر  –خداوند عزوجل خواهد بود ولی قبل از اقامه حجت 

یشیدن و ... اند  معذور به جهل است، چون دانستن این موضوع با عقل و تفکر و

. و از جمله این اسماء و صفات اخبار خداوند شود میممکن نیست و درک ن

بلَۡ يدََاهُ ﴿ باشد میست د مبنی بر اینکه او سمیع است و دارای دوعزوجل 
و برای او دست ه دو دست خداوند بازند) (بلک ]٦٤[المائدة:  ﴾مَبۡسُوطَتَانِ 

َ�َٰ�تُٰ ٱوَ ﴿ راستی وجود دارد تُٰۢ �يَِمِينهِِ  لسَّ و آسمانها با ( ]٦٧[الزمر:  ﴾ۚۦ مَطۡوِ�َّ

ُ�ُّ ﴿ خداوند دارای صورت است ) ودنشو میدست راست او درهم پیچیده 
ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ  همه چیز جز صورت خداوند فانی و ( ]٨٨[القصص:  ﴾ۚۥ َ�ۡ

كۡرَامِ ٱوَ  ۡ�ََ�لِٰ ٱوجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو  وََ�بَۡ�ٰ ﴿ ) وشود مینابود   ]٢٧[الرحمن:  ﴾٢٧ ۡ�ِ

دارای پا  ماند) و خداوند میبا عظمت و ارجمند تو  و تنها صورت پروردگار(

 ).٤٠٨-٠١/٤٠٧مناقب الشافعی  - ١
                                                 



 ٣٩   فصل چهارم: عقیده امام شافعی

تا ( »حتى يضع الرب عزوجل فيها قدمه«فرماید:  می صاست و پیامبر 

و در مورد کسی که  ١دهد) میخداوند عزوجل پایش را در جهنم قرار  زمانی که

لقى االله عزوجل وهو «فرماید:  می صدر راه خداوند کشته شده پیامبر 
خداوند به او کند که  میدر حالی خداوند عزوجل را ملاقات ( »يضحک اليه

خداوند هر شب به آسمان دنیا فرود  صو طبق خبر رسول خدا  ٢خندد) می

 صآید و اینکه خداوند یک چشم نیست، زمانی که در مورد دجال از پیامبر  می

دجال یک چشم ( »إنه أعور و�ن ر��م لیس بأعور«ود: سؤال شد، فرم

در روز قیامت با  و مؤمنان خداوند را ٣است ولی پروردگارتان یک چشم نیست)

بینند. طبق  میچهارده را در دنیا چشمانشان خواهند دید، همچنان که ماه شب 

ب إلا هو ب� ما من قل«خداوند دارای انگشت است:  صفرموده رسول خدا 
هیچ قلبی نیست مگر اینکه بین دو ( »رحمن عزوجلأصبع� من أصابع ال

یعنی خداوند هر  –ارد انگشت از انگشتان خداوند بخشنده عزوجل وجود د

 ٤).-کند  میگونه بخواهد آن را دگرگون 

 صاین معانی که خداوند عزوجل خودش را به آنها توصیف کرده و رسولش 
نیز در احادیث خداوند را به آنها توصیف کرده حقیقتشان به وسیله عقل و تفکر 

 شود میکفیر نگردد و هیچ کس هم به دلیل جاهل بودن به آنها ت مییشیدن درک ناند و

مگر بعد از اینکه خبری در این باره به او رسیده باشد. و اگر در این باره خبری بیاید  

 .٢٨٤٨، مسلم، ٤٨٤٨بخاری،  - ١

 .١٨٩٠، مسلم، ٢٨٢٦بخاری،  - ٢

 .٢٩٣٣، مسلم، ٧١٣١بخاری،  - ٣

)، الآجری، الشریعة ١/٥٢٥، حاکم ، مستدرک (١٩٩)، ابن ماجه، ٤/١٨٢احمد، مسند ( - ٤

 .٨٧د، الرد علی الجهمیة ص، ابن مسن٣١٧ص
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ای به  ه قرار گیرد، واجب است که شنوندهیشیدن در مقام مشاهداند  که در فهم و

دیده یا شنیده، بر آن  صحقیقت آن ایمان آورد و آن گونه که آن را از رسول خدا 

  شهادت دهد.

دانیم و هر گونه تشبیهی  میکنیم و آنها را حق  میثابت برای خدا این صفات را و 

لَيسَۡ ﴿ نمائیم. میکنیم، همچنان که آن را از ذات خداوند رد  میرا در این باره رد 
ءۖٞ وَهُوَ  ۦكَمِثۡلهِِ  مِيعُ ٱَ�ۡ هیچ چیزی مانند خداوند ( ]١١[الشوری:  ﴾١١ ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ

 و بیناست).نیست و او شنوا 

 ب) عقیده امام شافعی در مورد قضا و قدر
کند که: (از شافعی در مورد قدر سؤال  میربیع بن سلیمان روایت  زبیهقی ا -١

 شد، گفت:

ـــأ ـــم أش ـــان وإن ل ـــئت ک ـــا ش  م
 

ــن  ــم یک ــأ ل ــم تش ــئت إن ل ــا ش  وم
 

ــت ــا علم ــی م ــاد عل ــت العب  خلق
 

 ففی العلـم یجـری الفتـی والمسـن 
 

ـــذلت ـــذا خ ـــت وه ـــی ذا منن  عل
 

ــــم تعــــن  ــــت وذا ل  وهــــذا أعن
 

ـــعید ـــنهم س ـــقی وم ـــنهم ش  فم
 

ـــن  ـــنهم حس ـــیح وم ـــنهم قب  ١وم
 

هر چند که من نخواهم و هر چه بخواهم اگر   شود می –خدا  –هر چه بخواهی (

 .شود میتو نخواهی ن

 خلق کردی و در علم ازل، جوان و پیر بودند. دانستیبندگان را بر آنچه 

ری را پست و خوار گرداندی، یکی را یاری یکی را انعام به نعمت کردی و دیگ

 رساندی و دیگر را محروم کردی.

 ).٢/٧٠٢)، شرح أصول اعتقاد اهل اسنة و الجماعة (٤١٣-١/٤١٢مناقب الشافعی ( - ١
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بعضی از بندگان نگون بخت شدند و بعضی خوشبخت، بعضی زشت گردیدند 

 .)و بعضی زیبا

بیهقی در مناقب شافعی آورده که شافعی گفته: (خواست و اراده انسانها به  -٢

د مگر آنکه خداوند گردد و خواست و اراده ای ندارن میسوی خداوند بر 

خالق جهانیان داشته باشد، انسانها خالق اعمالشان نیستند، بلکه خداوندی 

چه خیر و چه  –باشد. و قدر  میکه خالق انسانهاست، خالق اعمالشان نیز 

از طرف خداوند عزوجل است، و عذاب قبر، سؤال از اهل قبور،  –شرش 

. که در احادیث و مبعوث شدن، حساب روز قیامت، بهشت و جهنم و ..

 ١روایات از آنها بحث شده همگی حقیقت دارند).

دانی قدری کیست؟  میکند که: (شافعی گفت:  میلالکائی از مزنی روایت  -٣

گوید خداوند هیچ چیزی را خلق نکرده تا به آن عمل  میکسی است که 

 ٢شود).

کند که: (قدریه کسانی هستند که رسول  میبیهقی از شافعی روایت  -٤

آنها مجوس ( »هم �وس هذه الأمة«فرماید:  میدر حق آنها  صالله

گویند، خداوند تا زمانی که معصیتی  میکه    کسانی ٣هستند) میامت اسلا

 ٤روی ندهد از آن خبر ندارد).

کند که شافعی خواندن نماز  میبیهقی از ربیع بن سلیمان از شافعی روایت  -٥

 ٥دانست. میپشت سر شخص قدری را مکروه 

 ).١/٤١٥مناقب الشافعی ( - ١

 ).٢/٧٠١شرح أصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة ( - ٢

 ).١/٨٥، حاکم، مستدرک (٤٦٩١ابوداود،  - ٣

 ).١/٤١٣مناقب الشافعی ( - ٤

 ).١/٤١٣افعی (مناقب الش - ٥
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 یده امام شافعی در مورد ایمانج) عق
گفت: ایمان قول و  یکند که: (شنیدم شافعی م میابن عبدالبر از ربیع نقل  -١

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿ ای: شنیدهباشد، آیا این سخن خداوند را ن میعمل و اعتقاد قلبی  َّ� 
گرداند)  میو خداوند ایمان شما را ضایع ن ]١٤٣[البقرة:  ﴾ِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۚۡ 

گرداند و نماز را  می(یعنی خداوند نماز شما را به سوی بیت المقدس ضایع ن

 ١ایمان نام نهاده که شامل قول، عمل و اعتقاد است).

گفت: ایمان  میکند که: (شنیدم شافعی  میبیهقی از ربیع بن سلیمان نقل  -٢

 ٢گردد). میو ناقص  شود میقول و عمل است، زیاد 

کند که: (مردی به شافعی گفت: کدام  می بیهقی از ابو محمد زبیری نقل -٣

عمل نزد خداوند والاتر است؟ شافعی گفت: آن چیزی که هیچ عملی بدون 

، مرد گفت: آن چیست؟ شافعی گفت: ایمان به خداوندی شود میآن قبول ن

ترین  ترین اعمال و شریف تبهکه هیچ معبودی به غیر از او نیست، از بلند مر

باشد. مرد گفت: آیا ایمان قول و عمل است یا قول  میترین آنها  و پر منفعت

داوند و قول بعضی از بدون عمل؟ شافعی گفت: ایمان عمل کردن برای خ

برایم توضیح بیشتری بده تا بفهمم،  این عمل است. مرد گفت: این مسئله را

دارای حالات، درجات و طبقاتی است که بعضی از  ،شافعی گفت: ایمان

و بعضی از  شود میمنتهی است و به تام بودن ایمان  درجات و طبقاتش تام

. مرد گفت: پس ایمان شود میمنتهی آنها ناقص است و به نقصان در ایمان 

چون همواره در حال کاهش و افزایش است؟  شود میهیچ گاه  کامل ن

شافعی گفت: بله، مرد گفت: چه دلیلی بر این وجود دارد؟ شافعی گفت: 

 .٨١الإنتقاء ص - ١

 ).١/٣٨٧مناقب الشافعی ( - ٢
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امهای فرزندان آدم فرض گردانده، و هر عضوی ندا خداوند ایمان را بر

مگر اینکه در  و نیستده است و هیچ عضوی از اعضای اراز ایمان ب میسه

لیت خاص خود را دارد هر عضوی مسؤ –قبال ایمان به خود واگذاشته شده 

 کند. میو با عضو دیگرش در این باره فرق  –

گاهی و  میآن درک از جمله آن اعضاء قلبی است که انسان به وسیله  کند و آ

کند و اعضای  مییابد و قلب امیر بدنی است که اعضای آن بدن را نفی ن میتفهیم 

 نمایند. میبدن فقط به دستور و نظر قلب صدور فعل 

نگرد و دو گوشی  میبه وسیله آن  انساناست که  میاز جمله آن اعضاء دو چش

کند و دو پایی است که  میل شنود و دو دستی است که بدان عم میاست که بدان 

رود و آلت تناسلی است که در جلوش قرار داده شده و زبانی که به آن  میبدان راه 

 گوید و سری که صورتش بر آن قرار دارد. میسخن 

بر قلب غیر آنچه بر زبان فرض شده، واجب گردیده و بر زبان غیر آنچه بر 

چه بر پاها فرض شده واجب چشمها فرض شده، واجب گردیده و بر دستان غیر آن

 گردیده و بر آلت تناسلی غیر آنچه بر صورت فرض شده، واجب گردیده است.

و اما خداوند ایمانی را که بر قلب فرض گردانده شامل: اقرار، معرفت، اعتقاد، 

رضایت و تسلیم شدن به این است که خداوند همان معبودی است که شایسته 

یکی ندارد و همسر و فرزندی نگزیده است و باشد و هیچ شر میپرستش حقیقی 

محمد بنده و فرستاده اوست و اقرار به آنچه که از طرف خداوند از پیامبران و 

، و این همان ایمانی است که خداوند شکوه مند بر قلب اند  کتابهای آسمانی آمده

ۡ�رهَِ وَقلَۡبُهُ ﴿ :واجب گردانیده و آن همان عمل قلب است
ُ
ۢ  ۥإِ�َّ مَنۡ أ مُطۡمَ�نُِّ

 ِ يَ�نِٰ ٱب ِ�ۡ  ِ حَ ب ن َ�َ (به جز آنانکه وادار  ]١٠٦النحل: [ ﴾صَدۡرٗ� لُۡ�فۡرِ ٱوََ�ِٰ�ن مَّ

گردند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است. ولی کسانی  میبه اظهار کفر 

 دارند). میکه سینه خود را برای پذیرش مجدد کفر گشاده 
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َ� بذِِۡ�رِ ﴿
َ
ِ ٱ� هان! دلهایمان با یاد خدا  ]٢٨[الرعد:  ﴾٢٨ لۡقُلوُبُ ٱمَ�نُِّ َ�طۡ  �َّ

 .گیرند میآرام 

ِ ٱمِنَ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ  ًٔ شَۡ�  �َّ
ُ
ِينَ ٱاۚ أ ُ ٱلمَۡ يرُدِِ  �َّ ن ُ�طَ  �َّ

َ
 ]٤١[المائدة:  ﴾قلُوُ�هَُمۚۡ  هِّرَ أ

 .ؤمن هستیم ولی از دل مؤمن نیستندگویند م میکسانی که به زبان 

وۡ ُ�ۡفُوهُ ُ�اَسِبُۡ�م بهِِ �ن ُ�بۡدُ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ۖ ٱواْ مَا ِ�ٓ أ ُ و  ]٢٨٤[البقرة:  ﴾�َّ

اگر آنچه را که در دل دارید آشکار سازید یا پنهان دارید، خداوند شما را طبق آن 

 .کند میمحاسبه 
ن عمل قلب است آاست که خداوند بر قلب فرض گردانده و  ایمانیو این همان 

 باشد. میو رأس ایمان 

و خداوند بر زبان قول و بیان آنچه که قلب بر آن استقرار یافته و به آن معتقد است 

ْ ﴿ فرماید: میرا فرض گردانده و در این باره  ِ  قوُلوُٓا ِ ٱءَامَنَّا ب بگوئید ( ]١٣٦[البقرة:  ﴾�َّ

با مردم به زبان   و( ]٨٣[البقرة:  ﴾وَقوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسۡنٗا﴿ ایم) و ما به خدا ایمان آورده

خوش سخن بگوئید) و این همان چیزی است که خداوند بر زبان فرض کرده از قول 

و بیان آنچه در قلب است و آن همان عمل قلب است. و خداوند بر گوش فرض 

دارد و از آنچه خداوند  کرده، خودش را از شنیدن آنچه خداوند حرام کرده بر حذر 

لَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  وَقدَۡ ﴿ نهی کرده پنهان دارد نۡ إذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ  لۡكَِ�بِٰ ٱنزََّ
َ
ِ ٱأ َّ� 

 ِ ْ ِ� حَدِيثٍ َ�ۡ�هِ ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
 ۦٓ يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ

َ ٱإنَُِّ�مۡ إذِٗا مِّثۡلهُُمۡۗ إنَِّ   ﴾١٤٠رِ�نَ ِ� جَهَنَّمَ َ�يِعًا لَۡ�فِٰ ٱوَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱجَامِعُ  �َّ
خدا مورد  ت(و خداوند در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه شنیدید آیا ]١٤٠: نساء[ال

گیرد با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن در آیند چرا که در  میانکار و ریشخند قرار 

را همگی در  این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند منافقان و کافران

 .دوزخ گرد خواهد آورد)
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ا ﴿ :فرماید میسپس خداوند فراموشی را از این قاعده استثناء کرده و  �مَّ
يَۡ�نُٰ ٱينُسِينََّكَ  لٰمِِ�َ ٱ لۡقَومِۡ ٱمَعَ  ّ�ِكۡرَىٰ ٱفََ� َ�قۡعُدۡ َ�عۡدَ  لشَّ : نعام[الأ ﴾٦٨ ل�َّ

ادآوری پس از ی )ا آنها نشستییعنی ب( انداخت، و اگر شیطان تو را به فراموشی ]٦٨

 .دیگر با قوم ستمکار منشین

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ غُٰوتَ ٱ جۡتَنبَُوا ناَبوُٓاْ إَِ�  ل�َّ
َ
ن َ�عۡبُدُوهَا وَ�

َ
ِ ٱأ ىٰۚ ٱلهَُمُ  �َّ ۡ  لۡبُۡ�َ فَبَّ�ِ

ِينَ ٱ ١٧عِبَادِ  حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

ُ
ِ ٱأ ۖ ٱهَدَٮهُٰمُ  ينَ �َّ ُ َّ� 

وْلوُاْ 
ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمۡ أ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱوَأ

َ
(پس بشارت ده به آن بندگانم که  ]١٨-١٧: زمر[ال ﴾١٨ ۡ�

که  اند  کنند، اینها کسانی میدهند و بهترین آن را پیروی  میبه سخنان گوش فرا 

 خداوند آنها را هدایت کرد و آنها از خردمندانند).

فۡلحََ  قدَۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ أ ِينَ ٱوَ   ٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  �َّ هُمۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣مُعۡرضُِونَ  للَّغۡوِ ٱعَنِ  كَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  �َّ (به  ]٤-١: مؤمنون[ال ﴾٤هُمۡ للِزَّ

که در نمازشان فروتنند، و آنان که از بیهوده  نراستی که مؤمنان رستگار شدند، همانا

 پردازند). میگردانند و آنان که زکات  روی

عۡرَضُواْ َ�نۡهُ  للَّغۡوَ ٱسَمِعُواْ  �ذَا﴿
َ
(و چون لغوی بشنوند از آن  ]٥٥[القصص:  ﴾أ

 تابند). میروی بر 

﴿ ِ  ب
ْ وا ْ كرَِامٗا  للَّغۡوِ ٱ�ذَا مَرُّ وا (و چون بر لغو بگذرند با  ]٧٢[الفرقان:  ﴾٧٢مَرُّ

 گذرند). میبزرگواری 

همان چیزی است که خداوند عظیم الشأن بر گوش واجب کرده تا خودش  و این

باشـد کـه از  مـیز آنچه که برایش حلال نیست، پاک نگه دارد و آن عمـل گـوش ارا 

 .گیرد میایمان نشأت 
و بر چشمها واجب کرده که به سوی آنچه خداوند حرام کرده نگاه نکنند و از 

 فرماید: میکنند. خداوند تبارک و تعالی  ی کرده چشم پوشیهآنچه خداوند از آن ن
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ْ فرُُوجَهُمۚۡ  قلُ﴿ بَۡ�رٰهِمِۡ وَ�َحۡفَظُوا
َ
ْ مِنۡ � وا (به  ]٣٠[النور:  ﴾للِّۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

 .ند و پاکدامنی ورزند)مؤمنان بگو، دیده فرو نه

در قرآن در مورد حفظ آلت تناسلی آمده، منظور که ی تمام آیاتو شافعی گفت: 

از زنا است، به غیر از این آیه که در آن منظور حفظ آلت تناسلی از نظر  حفظ آن

 کردن و دیدن است.

و این همان چیزی است که خداوند بر دو چشم واجب کرده تا چشم فرو برده 

شود و از دیدن حرامها خودداری گردد و این همان عمل چشمهاست که از ایمان 

 نشأت گرفته است.

گوش و چشم فرض شده، در مورد آنچه که بر قلب،  سپس خداوند در یک آیه

مۡعَ ٱعِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦَ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ فرماید: میدهد و  میخبر   ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُؤَادَ ٱوَ 

ُ
(و چیزی که بدان علم  ]٣٦: سراء[الإ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ ُ�ُّ أ

 گوش، چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد).نداری دنبال مکن زیرا 
شافعی گفت: یعنی خداوند بر آلت تناسلی فرض کرده که با عمل به محرمات 

 الهی دچار حرمت شکنی نشود.

ِينَ ٱوَ ﴿  .و کسانی که پاکدامنند ]٥[المؤمنون:  ﴾٥هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ  �َّ

ن �شَۡ  وَمَا﴿
َ
ونَ أ بَۡ�رُُٰ�مۡ وََ� كُنتُمۡ �سَۡتَِ�ُ

َ
هَدَ عَليَُۡ�مۡ سَمۡعُُ�مۡ وََ�ٓ �

(و شما از اینکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد  ]٢٢: فصلت[ ﴾جُلوُدُُ�مۡ 

 داشتید). میشما گواهی دهند، گناهانتان را پوشیده ن
باشد و این همان چیزی  میو منظور از جلود در این آیه، آلت تناسلی و رانها 

خداوند بر آلت تناسلی فرض کرده و دستور داده تا از آنچه حرام است  است که

 بازداشته شود و این عمل آلت تناسلی است.
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و بر دستها واجب کرده، که انسان به وسیله آنها آنچه را که خداوند حرام کرده 

ن دستور داده از جمله صدقه دادن، صله آانجام ندهد. بلکه آنچه را که خداوند به 

ردن، جهاد در راه خدا، وضو گرفتن برای نمازها و ... انجام دهد. در این باره رحم ک

هَا﴿ فرماید: میخداوند  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  �َّ لَوٰةِ ٱءَامَنُوٓا ْ ٱفَ  لصَّ  غۡسِلوُا

يدِۡيَُ�مۡ إَِ� 
َ
اید  هرد(ای کسانی که ایمان آو ]٦[المائدة:  ﴾لمَۡرَافقِِ ٱوجُُوهَُ�مۡ وَ�

 ید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشوئید).به عزم نماز برخاستچون 

ِينَ ٱلقَيِتُمُ  فإَذَِا﴿ ْ فََ�ۡبَ  �َّ واْ  لرّقِاَبِ ٱَ�فَرُوا ۡ�نَتُمُوهُمۡ فشَُدُّ
َ
� ٓ ٰٓ إذَِا حَ�َّ

ا فدَِاءًٓ  لوَۡثاَقَ ٱ ا مَنَّۢ� َ�عۡدُ �مَّ کفر  (پس چون با کسانی که ]٤: محمد[ال ﴾فإَمَِّ

خورد کنید گردنها را بزنید تا چون آنان را از پای در آورید پس اسیران را اند بر ورزیده

در بند کنید، سپس یا بر آنان منت نهید و آزادشان کنید و یا فدیه از ایشان بگیرید و 

 سپس آزادشان کنید.)
 چون زدن، جنگ، صله رحم کردن و صدقه دادن از اعمال دستها هستند.

ا واجب کرده که انسان به وسیله آنها به سوی آنچه خداوند حرام کرده و بر پاه

�ضِ ٱَ�مۡشِ ِ�  وََ� ﴿ فرماید: مینرود، خداوند در این باره 
َ
مَرحًَاۖ إنَِّكَ لَن َ�ۡرقَِ  ۡ�

�ضَ ٱ
َ
بَالَ ٱوَلنَ َ�بۡلُغَ  ۡ�  م(و در روی زمین به نخوت گا ]٣٧: سراء[الإ ﴾٣٧طُوٗ�  ۡ�ِ

توانی  میتوانی شکافت و در بلندی به کوهها ن میرا که هرگز زمین را نبر مدار، چ

 رسید).
و بر صورت فرض کرده که در شب و روز در هنگام نمازها سجده برای خدا ببرد، 

 فرماید: میخداوند در این باره 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ْ ٱوَ  �وَ  رۡكَعُوا ْ ٱرَ�َُّ�مۡ وَ  ۡ�بُدُوا  ۡ�َۡ�َ ٱ ۡ�عَلوُا

(ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع و سجود  ]٧٧: حج[ال ﴾٧٧لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ۩ 

 کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید باشد که رستگار شوید).
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نَّ ﴿
َ
ْ مَعَ  لمََۡ�ٰجِدَ ٱ وَأ ِ فََ� تدَۡعُوا ِ ٱِ�َّ حَدٗا  �َّ

َ
(و مساجد  ]١٨: جن[ال ﴾١٨أ

 مال خدا هستند، پس هیچ کس را با خدا مخوانید).

ن مکانی است که انسان در هنگام نماز پیشانی اش را بر آن آمنظور از مساجد: 

 دهد. میقرار 

امام شافعی گفت: و این همان چیزهایی است که خداوند بر این جوارح فرض 

ان نام نهاده و این نامگذاری گردانده و خداوند طهارت، وضو و نماز را در کتابش ایم

را از نماز به سوی بیت المقدس،  صزمانی بوده که خداوند صورت پیامبرش 

تا به سوی کعبه نماز بخواند. و این در حالی بود که مسلمانان  چرخاند و دستور داد

ماه تمام به سوی بیت المقدس نماز خواندند و گفتند: ای رسول خدا، نمازی که  ١٦

دارد؟ سپس خداوند این  میو چه حک شود مییت المقدس خواندیم چه ما به سوی ب

ُ ٱوَمَا َ�نَ ﴿ آیه را نازل کرد: َ ٱِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ َّ�  ِ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ  �َّاسِ ٱب
گرداند بی گمان خدا نسبت به  می(و خدا ایمان شما را ضایع ن ]١٤٣ة: بقر[ال ﴾١٤٣

 هربان است).مردم بس رؤوف و م
در این آیه خداوند نماز را ایمان نام نهاده است. پس هر کس خداوند را ملاقات 

کند در حالی که بر نمازهایش مواظبت کرده، و اعضای بدنش را از گناه حفظ کرده، 

اشد، و توسط هر یک از اعضای بدنش آنچه را خداوند به آن امر کرده به جا آورده ب

مل و تمام خداوند را ملاقات خواهد کرد و از اهل بهشت ایمانی کا چنین شخصی با

 خواهد بود.

اما کسی که توسط هر یک از اعضای بدنش آنچه را خداوند به آن امر کرده، به 

 طور عمدی ترک کرده باشد، خداوند را با حالت ایمانی ناقص ملاقات خواهد کرد.

دن ایمان از کجا آن مرد گفت: نقصان و اتمام ایمان را شناختم، پس زیاد ش

 خواهد آمد؟



 ٤٩   فصل چهارم: عقیده امام شافعی

ن َ�قُولُ  �ذَا﴿ فرماید: میشافعی گفت: خداوند  ٞ فمَِنۡهُم مَّ نزِلتَۡ سُورَة
ُ
ٓ أ مَا

 ِ يُُّ�مۡ زَادَتهُۡ َ�ذِٰه
َ
ا  ۦٓ � مَّ

َ
ۚ فَأ ِينَ ٱإيَِ�نٰٗا ونَ  �َّ ْ فَزَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗا وَهُمۡ �سَۡتَبِۡ�ُ ءَامَنُوا

ا ١٢٤ مَّ
َ
ِينَ ٱ وَأ ْ وهَُمۡ ِ�  �َّ رَضٞ فَزَادَۡ�هُمۡ رجِۡسًا إَِ�ٰ رجِۡسِهِمۡ وَمَاتوُا قلُوُ�هِِم مَّ

، کسانی از شود میکه سوره ای نازل  می(هنگا ]١٢٥-١٢٤ة: توب[ال ﴾١٢٥َ�فٰرُِونَ 

ایمان کدامیک از شما افزود؟ و اما مؤمنان بر ایمانشان  گویند: این سوره بر میآنان 

ند. و اما کسانی که در دلهایشان بیماری است، پلیدی ای گرد میافزاید و شادمان  می

 میرند). میافزاید و در حال کفر  میبر پلیدیشان 

هُمۡ فتِۡيةٌَ ءَامَنُواْ برَِّ�هِِمۡ وَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗى ﴿ (ایشان جوانانی  ]١٣: کهف[ال ﴾١٣إِ�َّ

 دیم).وبودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر هدایتشان افز

 چیز واحدی بود نه نقصانی در 
ً
ن بود و نه آشافعی گفت: اگر این ایمان کلا

یافت و انسانها از لحاظ ایمانی هم درجه  میزیادتی، پس هیچ کس در آن فضیلتی ن

شدند و تفضیلی وجود نداشت. ولی با اتمام ایمان مؤمنین وارد بهشت  میو یکسان 

همان نسبت در بهشت در درجات و با زیاد شدن ایمانشان مؤمنان به  شوند می

مختلفی قرار خواهند گرفت. و با ناقص شدن ایمان، افراط کنندگان وارد جهنم 

 .شوند می

شافعی گفت: خداوند شکوهمند و عزتمند، مثل مسابقه دادن بین اسبها در روز 

ار کرده است. گانش بر سر کسب ایمان مسابقه برگزشرط بندی و مسابقه، بین بند

ای گیرند دار میا بر حسب سبقتی که به سوی خداوند و ایمان به او سپس انسانه

گیرد و هیچ حقی از  میمؤمنی بر درجه سبقتش قرار  درجاتی خواهند بود و هر انسان

ای بر سبقت گیرنده ای و هیچ مفضولی بر  و هیچ عقب افتاده شود میاو ضایع ن

اول این امت بر آخرش . و به همین دلیل است که شود میاخته ناند  فاضلی جلو

برتری داده شده، و اگر برای کسی که در ایمان سبقت گرفته بر کسی که از آن به 
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د شد و نتأخیر افتاده فضلی وجود نداشته باشد، آخر این امت به اول آن ملحق خواه

 ١در ایمان یکسان خواهند بود).

 د) عقیده امام شافعی در مورد صحابه
که: (خداوند تبارک و تعالی یاران رسول خدا  بیهقی از شافعی روایت کرده -١

را در قرآن، تورات و انجیل مورد ستایش قرار داده و فضیلت آنها را بر  ص

بیان کرد، پس خداوند به آنها رحم کرد و به  صدیگران بر زبان رسول خدا 

جهت رساندن آنها به بالاترین درجات صدیقین، شهداء و صالحین به آنها 

 شادباش گفت).

و وحیی را که  صرا به ما رساندند و رسول خدا  صخدا  رسولنها سنتهای آ

شد، دیدند و آنچه را رسول خدا از عام، خاص، عزم و ارشاد مورد  میبر او نازل 

گاه  نظرش بود، یاد گرفتند. و چیزهایی از سنت را فهمیدند که ما نسبت به آنها ناآ

رفته تا پرهیزگاری و تعقل و همچنین هستیم و آنها از همه جهات از علم و اجتهاد گ

و استنباط آن از ما بالاترند. و نظرات آنها نزد ما ستودنی است و  میدرک و شعور عل

 ٢از خود و نظراتمان بالاترند. والله اعلم.

کند که: (از شافعی شنیدم پیرامون برتری  میبیهقی از ربیع بن سلیمان نقل  -٢

 ٣گفت). میابوبکر و عمر و عثمان و علی سخن 

کند که: (از شافعی شنیدم  میبیهقی از محمد بن عبدالله بن عبدالحکم نقل  -٣

ابوبکر سپس عمر سپس  صفرمود: برترین مردم بعد از رسول خدا  میکه 

 ١باشند). میعثمان و بعد علی 

 ).٣٩٣-١/٣٨٧مناقب الشافعی ( - ١

 ).١/٤٤٢مناقب الشافعی ( - ٢

 ).١/٤٣٢مناقب الشافعی ( - ٣
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کند که: (از شافعی پرسیدم آیا  میهروی از یوسف بن یحیی بن بویطی نقل  -٤

ز بخوانم؟ گفت: پشت سر رافضی و قدری و توانم پشت سر رافضی نما می

نان را برایم توصیف کن. گفت: هر کس بگوید آمرجئه نماز نخوان. گفتم: 

 طایمان فقط قول است او مرجئه است و هر کس بگوید ابوبکر و عمر 
امام نیستند او رافضی است و هر کس بگوید که اراده و مشیت امور به 

 ٢او قدری است). –ان هستیم خالق افعالم –گردد  میخودمان بر 

 هـ) نهی امام شافعی از علم کلام و جدل
گفت:  میکند که: (از شافعی شنیدم که  میهروی از ربیع بن سلیمان نقل  -١

خود را برای دیگری وصیت کند و در میان آنها  میاگر شخصی کتابهای عل

چون علم  شود میباشد. این کتابها در وصیت او داخل ن  میکتابهای کلا

 ٣نیستند).

گفت: در  میکند که: (از شافعی شنیدم  میهروی از حسن زعفرانی نقل  -٢

از خداوند طلب  نسبت به آنکلام جز یک بار با کسی مناظره نکردم و 

 ٤مغفرت دارم).

کردم  میهروی از ربیع بن سلیمان آورده است که: (شافعی فرمود: اگر اراده  -٣

دادم  مینویسم این عمل را انجام که برای هر کدام از مخالفین کتاب بزرگی ب

 ).١/٤٣٣مناقب الشافعی ( - ١

 ).١٠/٣١)، الذهبی، السیر (٢١٥-ذم الکلام (ق  - ٢

 ).١٠/٣٠( )، الذهبی ، السیر٢١٣ -ذم الکلام (ق - ٣

 ).١٠/٣٠)، الذهبی ، السیر (٢١٣ -ذم الکلام (ق - ٤
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ولی کلام در شأن من نیست و دوست ندارم چیزی از آن بر من نسبت داده 

 ١شود).

کند که: (شافعی به من فرمود: ندیدم کسی لباس  میابن بطه از ابی ثور نقل  -٤

 ٢کلام بر تن کند و رستگار شود).

خداوند  فعی فرمود: اگرشا: (کند که گفت میهروی از یونس مصری نقل  -٥

مورد امتحان قرار دهد برای  - جز شرک-نچه از آن نهی کرده شخص را بدا

 ٣او بهتر است از اینکه او را به کلام بیازماید).

موضع وی  بود در خصوص مسائل اصول دین و /شافعی  امامو این سخنان 

 .قبال علم کلام رد

 ).٢١٥ -ذم الکلام (ق - ١

 .٥٣٦-٥٣٥الإبانة الکبری، ص - ٢

 .١٨٢ابن ابی حاتم، مناقب الشافعی، ص- ٣

                                                 



 
 

 :فصل پنجم
 عقیده امام احمد بن حنبل 

 ر مورد توحیدعقیده امام احمد د -أ
آمده که: (از امام احمد در مورد توکل سؤال شد، گفت:  ١در طبقات حنابله -١

از هر گونه درخشش و تابناکی نسبت به خلق نا امید شدن و فقط به درگاه 

 .)خداوند امیدوار بودن

(پیوسته  :اند تألیف حنبل آمده که امام احمد فرموده ٢محنةالدر کتاب  -٢

ن کلام خداست و مخلوق آگوید، و قر می خداوند عزوجل سخن گفته و

نیست، و خداوند به چیزی بیشتر از آنچه که خودش را به آن وصف کرده 

 ).شود میاست، توصیف ن

ابن ابی یعلی از ابوبکر مروزی روایت کرده که: (از احمد بن حنبل در مورد  -٣

احادیثی که در باب صفات خداوند و دیدن خداوند در قیامت و اسراء و 

کنند سؤال شد، امام احمد آن را  میج و عرش، آمده و جهمیه آنها را رد معرا

و روایات  اند  آنها را قبول کرده میصحیح دانست و فرمود: امت اسلا

 ٣همچنانکه آمده نقل شده است).

١/٤١٦( - ١.( 

 .٦٨ص - ٢

 ).١/٥٦طبقات الحنابلة ( - ٣
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گوید: (امام احمد گفت: کسی که  میعبدالله بن احمد در کتاب (السنة)  -٤

است ،و ما این احادیث را  گوید، کافر میگمان کند خداوند سخن ن

 ١کنیم). می، روایت اند  همچنانکه آمده

لالکائی از حنبل روایت کرده که از امام احمد در مورد دیدن خداوند در  -٥

روز قیامت سؤال کرد، و امام احمد در جواب گفت: (احادیثی که در این 

چیزی که با بول داریم و هر صحیحند و به آنها ایمان و آنها را ق اند  باره آمده

روایت شده باشد به آن ایمان داریم و آن را قبول  صید از پیامبر سند ج

 ٢کنیم). می

رد را آورده که به او سابن جوزی در مناقب، نامه احمد بن حنبل به م -٦

نصیحت کرده: (خداوند را به آنچه که خودش را به آن وصف کرده، توصیف 

 ٣از او نفی کنید). اند  هکنید، و آنچه را که خداوند از خودش نفی کرد

در کتاب (الرد علی الجهمیة) تألیف امام احمد این جمله او موجود است  -٧

که: (و جهم بن صفوان گمان کرده که هر کس، خداوند را به آنچه که 

خودش را در قرآن به آن وصف کرده، توصیف کند، کافر است و از جمله 

 ٤تشبیه کنندگان است).

(الدرء) این فرموده امام احمد را آورده: (ما ایمان  در کتاب  /و ابن تیمیه  -٨

خواهد و  مین گونه خواسته و ه خداوند بر عرش قرار دارد، آداریم به اینک

هیچ حد و صفتی ندارد تا وصف کننده ای آن را درک کند یا شخصی آن را 

 .٧١السنة ص - ١

 ).٢/٥٠٧شرح أصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة ( - ٢

 .٢٢١مناقب امام احمد ص - ٣

 .١٠٤الرد علی الجهمیه ص - ٤
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ایند، و او همچنانکه خودش محدود کند، صفات خدا از خدایند و برای خد

 ١کنند). میصف کرده، چشمها او را درک نن ورا به آ

ابن ابی یعلی از امام احمد روایت کرده که فرموده: (هر کس گمان کند که  -٩

 ٢او کافر و تکذیب کننده قرآن است). شود میخداوند در آخرت  دیده ن

ابن ابی یعلی از عبدالله بن احمد روایت کرده که: (از پدرم در مورد  -١٠

ه خداوند با موسی سخن گفت: با صدا و صوت گویند: زمانی ک میکه  میقو

گفت: خداوند با صدا و  –احمد  –با او سخن نگفته، سؤال کردم، پدرم 

روایت اند  صوت با موسی سخن گفت، و این احادیث را همچنانکه آمده

 ٣کنیم). می

ه که: (شنیدم که اباعبدالله، احمد دلالکائی از عبدوس بن مالک عطار روایت کر

و قرآن کلام خداست و مخلوق نیست و اگر بگویی قرآن «... گفت:  میبن حنبل 

مخلوق نیست از شأن آن نکاسته ای چون کلام خدا جزو اوست، هیچ چیز مخلوقی 

 ٤»).جزو او نیست

 عقیده امام احمد در مورد قضا و قدر -ب
رد را آورده که به او سنامه احمد بن حنبل به م ،ابن جوزی در مناقب -١

(و به خیر و شر قدر ایمان بیاورید، و شیرینی و تلخیش از نصیحت کرده: 

 ٥طرف خداوند است).

 ).٢/٣٠درء تعارض العقل و النقل ( - ١

 ).١٤٥-١/٥٩طبقات الحنابلة ( - ٢

 ).١/١٨٥طبقات الحنابلة ( - ٣

 ).١/١٥٧شرح أصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة ( - ٤

 .١٧٢-١٦٩مناقب امام احمد ص - ٥
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 –احمد بن حنبل  –خلال از ابوبکر مروزی روایت کرده که: (از ابوعبدالله  -٢
؟ و خداوند خیر و شر را اند  سؤال شد که آیا خیر و شر بر بندگان تقدیر شده

 ١است). خلق کرده؟ گفت: بله، خداوند آنها را تقدیر کرده

در کتاب السنة تألیف امام احمد آمده که: (و قدر خیر و شرش، کم و  -٣

زیادش، ظاهر و باطنش، شیرینی و تلخیش، پسند و ناپسندش، زشت و 

زیبایش، اول و آخرش، همگی از طرف خداوند است، سرانجامیست که 

خداوند برای بندگانش به آن حکم داده و سرنوشتی است که خداوند آن را 

تواند از مشیت خداوند عزوجل بیرون رود، و از  میکرده هیچ کس ن مقدر

 ٢سرانجامش تجاوز کند).

گفته: (شنیدم خلال از محمد بن ابی هارون از ابی حارث روایت کرده که  -٤

گفت: خداوند عزوجل عبادت و گناه  می –احمد بن حنبل  –که ابوعبدالله 

برای هر کس که بهشتی بودن را مقدر کرده و خیر و شر را نیز معین کرده، و 

بودن تقدیر شده  میتقدیر شده باشد او بهشتی است و برای هر کس جهن

 ٣است). میباشد او جهن

که علی بن جهم از او  میاز پدرم شنیدم، هنگا(گوید:  میعبدالله بن احمد  -٥

اگر انکار علم کند، «در مورد کافر بودن شخص قدری سؤال کرد گفت: 

تا زمانی که علم را خلق نکرده، عالم نبوده، پس یعنی بگوید، خداوند 

 ٤»).کند، او کافر استانکار عالمانه علم خداوند را 

 ).٨٥ -خلال، السنة (ق - ١

 .٦٨السنة، ص - ٢

 ).٨٥ -خلال، السنة (ق - ٣

 .١١٩عبدالله بن احمد، السنة ص - ٤

                                                 



 ٥٧   فصل پنجم: عقیده امام احمد بن حنبل

گوید: (پدرم یک بار دیگر در مورد نماز خواندن پشت  میعبدالله بن احمد  -٦

سر شخص قدری از او سؤال شد گفت: اگر شخص قدری بر عقیده اش 

د، پشت سرش نماز خوانده پافشاری کند و مردم را به سوی آن دعوت کن

 ١).شود مین

 عقیده امام احمد در مورد ایمان ج)
ابن ابی یعلی از احمد روایت کرده که گفته: (از بهترین خصلتهای ایمانی  -١

 ٢دوست داشتن به خاطر خدا و کینه داشتن به خاطر خداست).

، همچنانکه شود می: (ایمان زیاد و کم ابن جوزی از احمد روایت کرده که -٢

کامل ترین مؤمنان از لحاظ ایمان با اخلاق ترین «حدیث آمده که: در 

 ٤...).٣»آنهاست

احمد بن  –خلال از سلیمان بن أشعث روایت کرده که گفته: (ابا عبدالله  -٣

گفته: نماز، زکات، حج، صدقه از جمله ایمان است و گناهان از  –حنبل 

 ٥کاهند). میایمان 

گوید: ایمان قول  میدر مورد مردی که  گوید: (از پدرم میعبدالله بن احمد  -٤

ولی استثناء قایل شدن در آن درست  شود میو عمل است، زیاد و کم 

است؟ گفت: امید دارم که مرجئه نباشد،  هئمرجاز نیست، سؤال کردم که آیا 

گفت: و دلیل بر اینکه استثناء قایل شدن در ایمان درست  میشنیدم که پدرم 

 ).١/٣٨٤السنة ( - ١

 ).٢/٢٧٥طبقات الحنابلة ( - ٢

 .١١٦٢، ترمذی، ٤٦٨٢)، ابوداود، ٢/٢٥٠احمد، مسند ( - ٣

 .١٦٨-١٥٣، ص١٧٣مناقب امام احمد، ص - ٤

 ).٩٦-خلال، السنة، (ق - ٥
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و إنا إن شاءالله بکم : «...است به اهل قبور صنیست، فرموده رسول خدا 

 ٢...).١»شویم میو اگر خدا بخواهد به زودی به شما ملحق » «...لاحقون

ء سؤال شد و در مورد ارجا /گوید: (شنیدم از پدرم  میعبدالله بن احمد  -٥

، اگر شخص شود میقول و عمل است، زیاد و کم گوئیم: ایمان  میگفت: ما 

 ٣).شود میبنوشد ایمانش کم زنا کند یا مشروب 

 د) عقیده امام احمد در مورد صحابه
وری آدر کتاب السنة، امام احمد بن حنبل آمده که: (و از جمله سنتها، یاد -١

و خودداری از یادآوری بدیها و  صمحاسن همه اصحاب رسول خدا 

و  صاختلافاتی است که بین آنها روی داده،  هر کس اصحاب رسول خدا 

است که  دع، رافضی، بد ذات و بد دهانتبنها را دشنام دهد، میا یکی از آ

پذیرد، بلکه دوست داشتن  میخداوند از او هیچ بهانه ای و هیچ فدیه ای را ن

کند و پیروی  میصحابه سنت است و دعا برای آنها نزدیکی به خدا حاصل 

به آثارشان تعالی اخلاقی است).  تمسکاز آنها وسیله رسیدن به خدا و 

بعد از خلفای راشدین،  صس امام احمد گفت: (اصحاب رسول خدا سپ

آنها را  یبهترین امت هستند و برای هیچ کسی جایز نیست که بدیها

نماید و بر هیچ یک از آنها عیب جویی کند و طعنه زند. پس هر یادآوری 

کس چنین کاری کرد، بر حاکم واجب است او را ادب کند و زجر دهد و 

 ٤از او در گذرد). شایسته نیست که

 .٩٧٤مسلم/ - ١

 ).٣٠٨-١/٣٠٧عبدالله، السنة ( - ٢

 ).١/٣٠٧عبدالله بن احمد، السنة ( - ٣

 .٧٨-٧٧امام احمد، السنة، ص - ٤

                                                 



 ٥٩   فصل پنجم: عقیده امام احمد بن حنبل

 د آورد: دابن الجوزی نامه احمد را که دارای مطلب زیر بود برای مس -٢

ابوبکر، عمر، عثمان، علی،  -(...و شهادت دهی بر اینکه ده نفر از اصحاب 

همگی در  –، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبیدة بن الجراح سعیدطلحة، زبیر، سعد، 

سی شهادت به بهشت داده باشد ما نیز برای هر ک صبهشت قرار دارند، و پیامبر 

 ١دهیم). میبرای او شهادت به بهشت 

عبدالله بن احمد گفت: (از پدرم در مورد اینکه ائمه چه کسانی بودند،  -٣

 ٢سؤال کردم. گفت: ابوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس علی ).

گفتند: علی خلیفه  میکه  میعبدالله بن احمد گفت: (از پدرم در مورد قو -٤

 ٣سؤال کردم. گفت: این سخن زشت و پستی است). نیست.

کند که: (هر کس خلافت علی را قبول نکند،  میابن الجوزی از احمد نقل  -٥

 ٤از خرش گمراهتر است).

کند که: (هر کس علی بن ابی طالب را خلیفه  میابویعلی از احمد نقل  -٦

 ٥چهارم نداند با او صحبت نکنید و به او دختر ندهید).

 احمد از علم کلام و جدل هـ) نهی امام
گفت:  میکند که: (شنیدم از ابوعبدالله که  میابن بطه از ابوبکر مروزی نقل  -١

کس مشغول کلام شود،  ، و هرشود میکلام شود رستگار ن هر کس مشغول

 ٦شدن نیست). جدا از جهمی

 .١٧٠ابن الجوزی، مناقب امام احمد، ص - ١

 .٢٣٥السنة، ص - ٢

 .٢٣٥السنة، ص - ٣

 .١٦٣مناقب امام احمد، ص - ٤

 ).١/٤٥طبقات الحنابلة ( - ٥

 ).٢/٥٣٨الإبانة ( - ٦
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کند که: (کسی که دنبال  میابن عبدالبر در جامع بیان العلم از احمد نقل  -٢

 و نزدیک است فساد را در قلب کسی شود میهرگز رستگار ن کلام است

 ١که دنبال کلام است). ببینی

کند که: (پدرم نامه ای به  میهروی از عبدالله بن احمد بن حنبل روایت  -٣

عبیدالله بن یحیی بن خاقان نوشت و گفت، من از اهل کلام نیستم و هیچ 

ه در قرآن و یا حدیث رسول بینم، مگر آنچه را ک میچیزی از کلام را در این ن

 ٢است، اما غیر این، کلام در مورد آن شایسته نیست). صالله 

کند که: (شنیدم که  میابن الجوزی از موسی بن عبدالله طرسوسی روایت  -٤

پیروی سنت نیز  ازگفت: با اهل کلام ننشینید، هر چند  میاحمد بن حنبل 

 ٣).کنند

هر کس کلام را دوست داشته کند که: ( میابن بطه از حارث صایغ نقل  -٥

بینی که رستگار  می، و هیچ گاه اهل کلام را نشود میباشد، از قلبش خارج ن

 د).نشو

کند که: (پدرم برای من گفت: از  میابن بطه از عبیدالله بن حنبل نقل  -٦

ر شما واجب است به سنت و حدیث تمسک ابوعبدالله شنیدم که گفت: ب

رساند، شما را از زیاده روی در  می فعا نو خداوند توسط آنها به شم جویید

دارم چون هر کس کلام را دوست داشته  میگفتار، مجادله و مناظره برحذر 

غیر از دین را به وجود آورد،  می، هر کس کلاشود میباشد، رستگار ن

خواند و   مییر نخسرانجامش بدعت و گمراهی است، چون کلام به سوی 

پسندم. بر شما  میرفتن و جدل در آن را نمن کلام را دوست ندارم و فرو 

 ).٢/٩٥العلم و فضله (جامع بیان  - ١

 ب ).– ٢١٦-ذم الکلام (ق - ٢

 .٢٠٥مناقب امام احمد، ص - ٣

                                                 



 ٦١   فصل پنجم: عقیده امام احمد بن حنبل

گیرید، دست گیرید  میکه از آنها بهره  یواجب است به احادیث، آثار و فقه

و مجادله و کلام اهل نفاق و مناظره را ترک کنید، مردم را دیدیم در حالی که 

رفتند و عاقبت کلام ختم  میدانستند و به سوی اهل کلام  میاین مسائل را ن

، خداوند ما و شما را از شر فتنه ها پناه دهد و ما و شما را از شود یمبه خیر ن

 ١هر هلاکتی سالم نگه دارد).

کند که: (اگر کسی را  میاز احمد بن حنبل نقل  ةابن بطه در کتاب الإبان -٧

 ٢).م را دوست داشت از او بر حذر باشدیدی که کلا

 در مورد مسائل اصول –رحمهم الله  –این مجموعه ای از اقوال آن بزرگواران 

 دین و علم کلام بود.

 ).٢/٥٣٩ابن بطة، الإبانة ( - ١

 ).٢/٥٤٠ابن بطة، الإبانة ( - ٢

                                                 





 
 

 خاتمه

آنچه در این مجموعه برای ما ظاهر و آشکار شد تطابق و همخوانی اقوال ائمه 

اربعه و اتفاق آنها بر روی موضوعات مختلف بود زیرا دارای عقیده واحدی بودند و 

ت ولی با فقط در مسئله ایمان و تعریف آن امام ابوحنیفه با سایرین اختلاف داش

 وجود این گفته شده که امام ابوحنیفه از این اعتقاد برگشته است.

آنها را از تفرقه در  این عقیده جمع شوند، زیراکه مسلمانان بر روی شایسته است 

 صو سنت رسول خدا  –قرآن  –مستند به کتاب خدا که را دارد چ میدین مصون 
ین ائمه را درک کنند و آن گونه که وجود دارند که عقیده ا میاست. ولی انسانهای ک

یعنی اسماء و  – اند  که این ائمه مفوضه بوده اند  شایسته است بفهمند. شایع کرده

و فقط  – اند  و آنها را به خداوند باز گردانده اند  صفات را تحلیل و معنا نکرده

ا بیهوده که خداوند این وحی ر اند  جلوه داده گونهاینو  اند  نمودهقرائت نصوص را 

 نازل کرده است. ولی این دروغی بیش نیست.

 فرماید: میخداوند 

(کتاب پر خیر و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده ایم تا درباره آیاتش 

 .]٢٩: ص[بیاندیشید و خردمندان پند گیرند) 

(این قرآن فرو فرستاده پروردگار جهانیان است، جبرییل آن را فرود آورده است، 

 قلب تو تا از زمره بیم دهندگان باشی با زبان عربی روشن و آشکاری است)بر 

 .]١٩٥-١٩٢: شعراء[ال

(ما آن را به صورت کتاب خواندنی و به زبان عربی فرو فرستادیم تا اینکه شما آن 

 .]٢: یوسف[را بفهمید) 
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وده، ن را برای تدبر در آیاتش و پند گرفتن به وسیله آن نازل نمآخداوند متعال، قر

ن را با زبان عربی فصیح نازل کرده تا انسانها در معنا و مفهومش آو خبر داده که قر

ن را برای تدبر در آیاتش با زبان عربی فصیح نازل آتفکر کنند. سپس وقتی خداوند قر

کرده، لازم است معنایش برای کسی که به سوی او نازل شده آسان باشد ،چون اگر 

در نتیجه نزول قرآن بیهوده خواهد بود زیرا هیچ فایده  علم به معنایش ممکن نباشد

که به سویش نازل شده به منزله  میای در کلمات قرآن نخواهد بود و نزد آن قو

علیه عقیده جنایتی حروف مهملی خواهد بود که هیچ معنایی ندارند، و این گفته 

که از آن بری  صحابه، تابعین و ائمه بعد از آنها و نسبت دادن آنها به چیزی است

 باشند. می

معانی نصوص وحی  صدر حالی که آنها به دلیل نزدیکی به عهد و دوره پیامبر 

باشند و آنها  میفهمند، بلکه آنها بر حق ترین مردم به فهم این معانی  میدانند و  میرا 

به وسیله عباداتی که از مضمون آیات و احادیث فهم کرده بودند، خداوند را بندگی و 

 از طرف خداوند نازل شده کردند میدت عبا
ً
. و معتقد بودند که این نصوص حقیقتا

است. آنها وقتی راه رسیدن به معبودشان را فهمیدند پس چگونه معبودشان را همراه 

شناسند و معانی نصوصی را که خداوند به وسیله آنها خودش را  میصفات کمالش ن

 کنند. میشناسانده درک ن

ائمه چهارگانه، عقیده صحیحی است که در کتاب و سنت از خلاصه: عقیده این 

در آن وجود ندارد  –تأویل، تعطیل، تشبیه، تمثیل –ای  یک منبع صاف که هیچ شائبه

کنند مگر اینکه به شیوه ای  میصفات خداوند را درک ن هنازل شده، و معطله و مشبه

د بندگانش را بر باشد که لایق مخلوقات است و این برخلاف چیزی است که خداون

آن آفریده که نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شبیه هیچ یک از مخلوقاتش 

 نیست.



 ٦٥   خاتمه

ن نفع رساند و آنها را بر یمهم که به وسیله این رساله به مسلخوا میاز خداوند 

 –و سنتش  صعقیده قرآن و سنت و راه محمد  –عقیده ای واحد و راهی مستقیم 
گاه است و او برای ما کافی است و بهترین جمع نماید، و خداو ند به نیات انسانها آ

 کارگزاران است.

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

 و صلی الله علی نبینا محمد
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